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  خلاصة نمايشنامه
نوشته شده است با » الكترا«نمايشنامه، بر اساس نمايشنامة 

نگاهي امروزي به مسايل؛ بر اثر نشت آب از طبقة بالا با شيوة 
ماجراي الكترا، برادر شود؛ يعني  خاصي نقبي به گذشته زده مي

  :و مادرش
ما در عصر اتم زندگي . هر عصري تفكر خاص خود را دارد«
كنيم و آنچه كه در عصر يونان باستان صحيح بود، در ارتباط  مي

  .دنيا مدام در حال تغيير و تحول است. كند با عصر ما صدق نمي
خلاصة كلام اينكه حمدي، طارق يا اورستيس امروز شده، 

تنها اين  ديا يا الكتراي عصر اتم و بدين ترتيب نهسميره، نا
پيوند و همگرايي پيچيده و مبارزه كامل با اسطوره يونان و 

هاي قرن  زندگي امروز به وجود آمده بلكه شامل همه انسان
  .بيستم است



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرده اول
  
  
  

اتاق نشيمن عادي در آپارتمان حمدي صحنه،   
خش بايگاني يكي از عبدالباري مسئول ب

اي است  تنها مشخصه اين اتاق پنجره. ها وزارتخانه
از همين پنجره است كه . شود كه به پاسيو باز مي

اين پنجره در . زنند ها با هم حرف مي گاهي همسايه
روبروي آن دري است . سمت راست صحنه قرار دارد

. بالاي صحنه فقط يك ديوار است. در سمت چپ
اين ديوار به طور كامل . ملاً خاليديواري سفيد و كا

. بلكه كمي انحراف دارد. در مركز صحنه نيست
روي ديوار لكه . پنجره و در پهلويي نيز انحراف دارند

. بزرگي است كه ناشي از نشت آب از طبقه بالاست
او در حال بستن . كند حمدي به ديوار نگاه مي

  .كراوات خود براي بيرون رفتن است
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ات چه  ببين همسايه. زود باش بيا!  سميره] بلندبا صداي[  :حمدي
  !كار كرده

  . يك لحظه صبر كن حمدي]از بيرون[    :سميره
  كني؟ داري چه كار مي    :حمدي
دارم ... دم   حداقل دارم كار مفيدي انجام مي]از بيرون[  :سميره

هي ... تو كه به فكر نيستي ... كنم  جورابتو وصله مي
ه نرد بازي كردن و نشستن و قهوه خوردن و تخت

  .شيش و بش و چهار و شش آوردن
بيا ! ... الان چه وقت اين حرفاس؟! ... پناه بر خدا زن  :حمدي

  . هنر همسايه عزيزت خانم عطيات را ببين
  ]شود سميره وارد مي[

  گي؟ چي مي    :سميره
  . نگاه كن]كند به ديوار اشاره مي[    :حمدي
  !خداي من    :سميره
  تعجب كردي؟    :حمدي

  !شوره؟ آپارتمانشو مي! كنه؟ داره اون بالا چه كار مي    :ميرهس
او آپارتمانشو تبديل به ! با اين همه آب؟ امكان نداره  :حمدي

  .كنه دريايي كرده كه ماهي و كشتي در آن شنا مي
تو كار خونه خيلي . شناسم من خانم عطيات را مي  :سميره

كنه تا مرگ شوهر  خودش رو مشغول مي. وسواس داره
دو روز ... و برادرش و وكلا و قضات را فراموش كنه 

و حالا تو يك وجب آب ... پيش از كار بيرونش كردن 
  .غرق شده
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ما را هم !  اين همه آب يك وجبه؟]كند به ديوار اشاره مي[  :حمدي
گناه ما چيه؟ گناه ديوارمون چيه . با خودش غرق كرده

  كه به اين شكل در آمده؟
به طرف پنجره [...  كار ازش بعيد بود اين... درسته   :سميره

  ! عطيات خانم!  عطيات خانم]رود مي
   بله سميره خانم؟]از بيرون[    :عطيات
  .لطفاً يك دقيقه تشريف بياريد پايين    :سميره
  .با وكيلم قرار دارم... رم بيرون  من دارم مي    :عطيات
  .خيلي مهمه... فقط يك دقيقه     :سميره
  .زنم  سر ميسر راه به شما    :عطيات
 بهتره موضوع را به خوبي باهاش ]شود از پنجره دور مي[  :سميره

  .اي نيس او زن ساده. مطرح كني
مهم اينه كه ... خودت موضوع رو باهاش مطرح كن   :حمدي

و ديوارمون به ... اين لكه از بين بره، اين نشتي آب 
  .حالت اوليه برگرده

، تو بايد در پرداخت بينه آد و همه چيز رو مي الان مي  :سميره
  .خسارت با او به توافق برسي

  من؟    :حمدي
  پس كي؟... بله     :سميره
به [. خونه منتظر من هستند الان دوستام تو قهوه  :حمدي

  ... من ربع ساعت دير كردم ]كند ساعتش نگاه مي
... نيم ساعتش كن و منتظر شو موضوع تموم بشه   :سميره

م طبق معمول آنجا تخته نرد سر جاشه و دوستان تو ه
  .هستند
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ما سر ده بار . كنه ولي امروز با روزهاي ديگه فرق مي  :حمدي
  ... اين خيلي مهمه . بندي كرديم مارس كردن شرط

... مثل همه كارهاي زندگيت مهمه ... بله خيلي مهمه    :سميره
  ...كنم  ولي خواهش مي

مگه . مسخره كردن كافيه... كنم  من خواهش مي  :حمدي
... مسئول يك قسمت مهم شدم ! ...  من چشه؟زندگي

مسئول يك قسمت . من الان كارمند مهمي هستم
... بايگاني همه وزارتخانه ... مسئول بايگاني ... مستقل 

من كليد ... فكرشو بكن ... همه ... بايگاني كل 
  .وزارتخانه هستم

  .كليددار صندوق يك وزارتخانه    :سميره
  .كاملاً... همه     :حمدي

  !فقط كليد    :يرهسم
كني كليددار بودن چيز  ولي خيال مي... بله فقط كليد   :حمدي

  خوديه؟ بي
  .گي تو داري مي... را آوردم » خود بي«من كلمه     :سميره
و تو؟ زندگي تو چيه؟ واقعاً چه كار مفيدي انجام   :حمدي

  !كني دي؟ جوراب وصله مي مي
  !متأسفانه... بله     :سميره
  !خواستي كار بهتري بكني؟ نه؟ مگه ميچرا متأسفا    :حمدي
  ...بله     :سميره
اينو از من . ها ترين آدم و مهم... ما خوشبخت هستيم   :حمدي

هاي خواهرت و  چرا به حرف... قبول كن 
خواهرت به تو ... دي  شوهرخواهرت گوش مي

... ياد  اون از تو بدش مي. شه حسوديش مي
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... يه شركتهحسابدار ... شوهرخواهرت جواني مغروره 
  !كنه وزير داراييه خيال مي

... دونه مواظب چيه  گه حداقل شوهرش مي خواهرم مي  :سميره
دوني  كني كه نمي ولي تو از چيزهايي محافظت مي

كليدداري كه ... فقط يك كليددار ! اصلاً چي هست
  !دونه توي صندوق چيه نمي

  !خواهرت خيلي باهوشه    :حمدي
غير از كلمه شش و بش و شش گه تو  و شوهرش مي  :سميره

  .توني درباره چيزي حرف بزني و چهار نمي
تونم  منظورش اينه كه درباره بودجه راپر پوايير جاز نمي  :حمدي

  حرف بزنم؟
  .شركت    :سميره
  ...به او بگو حتي اگه    :حمدي
... البته از نظر او ... هاي من و تو مزخرفه  همه حرف  :سميره

ضوع مترقي حرف تمام عمرمون درباره يك مو
  .ايم نزده

  به او چه مربوطه؟    :حمدي
مخصوصاً از وقتي با تو ازدواج كردم سطح حرف زدنم   :سميره

  ...البته از نظر خواهرم و شوهرش ... خيلي پايين اومده 
  !لعنت خدا بر خواهرت و شوهرش... از حسادته     :حمدي

  ]زنگ در[
  !خانم عطيات    :سميره
درباره تأخير من چيزي . باز كن. ..برو درو باز كن   :حمدي

  .بهش نگو والسلام
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من در ... تو باهاش حرف بزن و منو وارد دعوا نكن   :سميره
  .حد و اندازه او نيستم

  .من عجله دارم بايد برم... من هم همين طور     :حمدي
  ]شود سميره با خانم عطيات وارد مي[

  .شب به خير آقاي حمدي    :عطيات
  .ات خانمشب به خير عطي    :حمدي
  ...سميره خانم گفتند با من كاري داشتيد ! آقاي حمدي    :عطيات
ايه كه احتياج به شرح و  مسأله... به هر حال ... راستش   :حمدي

واضح و ... پيش رومونه ... چون ... تفصيل نداره 
  . بفرماييد نگاه كنيد]كند به ديوار اشاره مي[... آشكار

  م؟به چه چيزي بايد نگاه كن    :عطيات
  ...اين ديوار ... ديوار     :حمدي
  .فهمم منظورتو نمي    :عطيات
  بينيد؟ شما يك چيز غيرعادي روي ديوار نمي    :حمدي
  ...غيرعادي؟ نه     :عطيات
  ...كه طول و عرض ديوار رو پوشونده... اين لكه بزرگ      :حمدي
  !ديوار نشت كرده    :عطيات
  .وافق هستيمپس با هم م.... كاملاً درسته ... نشت     :حمدي
  ...از رطوبته ... خب بله نشته     :عطيات
  !رطوبت؟    :حمدي
رطوبت در عرض دو ساعت اين كار ... نه عطيات خانم   :سميره

  .كنه رو نمي
  .س اين حرف مردونه. شما ساكت    :عطيات
  .ساكت شو سميره    :حمدي
  .بفرماييد... گذارم مردها حرف بزنند  ساكت شدم و مي    :سميره
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درباره ديوارتان؟ خب . باره چه چيز با من حرف بزنهدر  :عطيات
ديوارتون به من چه ربطي داره؟ اگه همه مسأله اينه 

  با وكيلم قرار دارم؟... آقاي حمدي منو ببخش 
اين نشتي از رطوبت نيست . يك لحظه خانم عطيات  :حمدي

اين آبيه كه از سقف سرريز ... چون فقط دو ساعته ... 
  .نگاه كنيد... ه خيلي واضح... كرده 

  منظور شما اينه كه من آب ريختم؟    :عطيات
  .چون شما بالاي سرمان هستيد... صددرصد     :حمدي
البته عطيات خانم اين حق شماست كه كف   :سميره

  ... حق شماست ... آپارتمانتان را بشوريد 
خب پس اگه حق منه چرا در اين باره با من حرف   :عطيات

  .زنيد مي
  .زنيم چون آب زيادي ريخته شده  حرف ميبا شما    :حمدي
آقاي ... كنيد كه كم يا زياده  چطوري حكم صادر مي  :عطيات

محترم من ميزان مصرفي براي شستن آپارتمانم را 
  آيا او ميزان دارد؟... از زنت بپرس ... ندارم 

  ...ولي ... نه     :سميره
ولي چي؟ آپارتمان من نياز به شستشو داشت، بايد   :عطيات

دختره خدمتكار ... با آب و صابون ... شد  سته ميش
آپارتمان رو الكي ... تنبل بود، بيرونش كردم 

تا اينكه چرك و ... زد والسلام  شست، يك تي مي مي
آيا از نظر شما ... كثافت زياد شد و به زمين چسبيد 

  ...ايرادي داره آپارتمانم را با آب و صابون بشورم 
  ...كرديد ولي كار خيلي خوبي     :سميره
  !ولي واحد شما تميز شد و واحد ما كثيف    :حمدي
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  خب اين وسط گناه من چيه؟    :عطيات
  گناه ما چيه؟    :حمدي
مو دارم، هر قدر كه دلم  آقاي محترم من اختيار خونه  :عطيات

براي شستن بايد بيام از شما اجازه . شورمش بخواد مي
  !بگيرم؟

با آب و ... داري بشور هر جور دوست ... ابداً خانم   :حمدي
... شما آزاديد ولي به يك شرط ... صابون، با آب و گل 

  ...كه آب مقدس شما به ديوارمان نشت نكنه 
  كنيد من از قصد اين كارو كردم؟ آيا جنابعالي فكر مي    :عطيات
  ...حالا كه شده     :حمدي
  ...اين چيزيه كه از دست من خارجه     :عطيات
  ...اش ايستاديم   الان در برابر نتيجهشكي نيست، و ما    :حمدي
  نتيجه چي؟    :عطيات
اين كه روبروي شماست، با چشمان خودتون داريد   :حمدي

اين خسارت را كي . بينيد، لكه بزرگ روي ديوار ما مي
  بايد بپردازه؟

  و حرف آخر شما؟    :عطيات
كار بفرستيد و اين  حرف آخر اينه كه شما يك گچ  :حمدي

  ...د خسارت را بپردازي
  !من بپردازم؟    :عطيات
  .باعث ضرر بايد تاوانش را هم بدهد... بله     :حمدي
يعني هر وقت كه خواستم آپارتمانم را بشورم، ! جالبه  :عطيات

كار هم استخدام كنم تا ديوارتان را مرمت  يك گچ
  !كند؟

  .لازمه    :حمدي
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خب پس بر اين اساس من بايد حقوق دايم براي   :عطيات
هاي  براي مطالبات همسايه... ر بگيرم كار در نظ گچ

  .محترمي مثل شما
شه، چيزي كه الان برامون  اين به شما مربوط مي  :حمدي

هر جور كه دوست ... مهمه اينه كه لكه پاك بشه 
  .داريد

  و اگر اين كارو نكنم؟    :عطيات
  ...ريم دادگاه  مي    :حمدي
  ...وكيل من حاضره ... من حاضرم ... دادگاه؟     :عطيات
شوهرم منظورش ... س  دادگاه براي چي؟ مسأله ساده  :سميره

  ...اين نيست خانم عطيات 
  .كنه منو تهديد مي... كنه  شوهرت داره تهديدم مي    :عطيات
  ...اصلاً چنين منظوري نداره     :سميره
كشم  چرا اتفاقاً همينه، و به خدا ايشان رو به دادگاه مي  :حمدي

پاك كنه و هم غرامت كنم هم لكه را  و مجبورش مي
كنم و اين كار را  من تمومش مي... پرداخت كنه 

... خواهم كرد و هيچ چيز برام مهم نيس، او وكيل داره 
و هيچ كاري براي من نداره، ... من هم وكيلم حاضره

خانه، هر روز  چون دوست منه، از برادران قهوه
  ...كنم  نرد بازي مي بينمش و با او تخته مي

  كني؟ و تهديد ميمن    :عطيات
  .پاك كردن و پرداخت غرامت    :حمدي
ولي پرداخت غرامت براي ... پاك كردن را فهميدم   :عطيات

  چيه؟
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براي اين كه با اين منظره زشتي كه روي ديوارمان به   :حمدي
اي از همين امروز  وجود آوردي اعصابم را خورد كرده

  ...تا پايان ماجرا
آد كه شوهرت اهل  ه نظر ميب! شنويد سميره خانم؟ مي  :عطيات

  ...دعوا و مرافعه است 
  من اهل دعوا هستم؟    :حمدي
آميز بين  به هر حال هيچ چيز بهتر از راه حل مسالمت  :سميره

  .ها نيست همسايه
من تا با وكيلم مشورت نكنم دست به هيچ كاري   :عطيات

  .زنم نمي
  خواي اين كار رو بكني؟ يعني نمي    :حمدي
ت، يعني حق ندارم فكر كنم، مشورت گفتم مشور  :عطيات

  ... اجازه بدهيد فكر كنم ! كنم؟
  ...شه  چون به روز حساب مي... هر چه زودتر بهتر     :حمدي
  !خدايا پناه بر تو    :عطيات

  ]رود بدون خداحافظي بيرون مي[
سميره جان قربون اون ! اعصابم را خُرد كرد... اف   :حمدي

  .برام دست كنبرو يك فنجان قهوه ! چشماي قشنگت
  !ولي خدا حفظت كنه خوب پيچونديش    :سميره
  .پيچونم تر از اونو هم مي قوي    :حمدي
  ...مونو ادا كنه  خواد خواسته رسه مي به نظر مي    :سميره
  .بايد برم ... ]كند به ساعتش نگاه مي[... شه  معلوم مي    :حمدي
  ...آرم  الان قهوه مي... فقط يك دقيقه     :سميره

حمدي روبروي . رود  سرعت بيرون ميسميره به
نگاهي گذرا به نشتي ديوار . ديوار نشسته است
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. كند نشيند و با دقت نگاه مي بعد صاف مي. كند مي
به ديوار . شود بلند مي. شود خيره مي. شود دقيق مي
يك دفعه . كند با تعجب به آن نگاه مي. شود خيره مي

  .با صداي بلند
  ...! سميره! ... سميره    :حمدي
دارم قهوه درست ... شه   الان حاضر مي]از بيرون[  :سميره

  .كنم مي
  ...بدو بيا ... قهوه رو ول كن     :حمدي
  ...گفتم يك دقيقه     :سميره
  !عجيبه. ... زود بيا... نه ... نه     :حمدي
   چي شده؟]شود وارد مي[    :سميره
  .اونجا رو...  نگاه كن ]كند به ديوار اشاره مي[    :حمدي
  ...نشت قطع شد ... آب خشك شد     :هسمير
  بيني چي شده؟ نمي... ولي چه اتفاقي افتاده؟ ... بله     :حمدي
  !هاي عجيب خطوط و سايه    :سميره
  .خوب نگاه كن... فقط اين نيست     :حمدي
  ! ...عجيبه... مثل يك نقاشي ديواريه ... بله ... بله     :سميره
  بيني؟ چي مي... خوب نگاه كن     :حمدي
  !آدم هستند! ... عجيبه... در آن     :رهسمي

  .آنها آدم هستند توي يك اتاق... درسته     :حمدي
  ...پيانو ... اين چيز مثل ... و چه اتاق مجللّيه     :سميره
  ...پيانويي بزرگ و بسيار شيك      :حمدي
  ...نه مثل پيانوي ما كه كوچيك و قديميه ... بله ... بله     :سميره
  بيني كي جلوي آن نشسته؟ مي... وي قشنگيه واقعاً پيان    :حمدي
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درست ... دختري زيبا در عنفوان جواني ... يك دختر   :سميره
  گم؟ مي

  .صددرصد    :حمدي
  آخرين مدله؟... به طرحش ... به لباسش نگاه كن     :سميره
  بيني؟ ديگه چه مي    :حمدي
  نظرت چيه؟... ولي مسنه ... انگيز  زيبا و دل... يك بانو     :سميره
  ...كمي بيشتر .... حدود چهل سالشه     :حمدي
ولي چرا ... ولي زيبا و دلرباست ... بگو چهل و پنج   :سميره

به پشت پيانو تكيه ... جوري كنار دختر ايستاده  اين
  ...داده

  ...كنه  بدجوري به دختر نگاه مي... و نگاه كردنش     :حمدي
  ...نگاهش عجيبه ... بله ... بله     :سميره
  ...به قسمت ديگر اتاق ... حالا به جاي ديگر نگاه كن     :حمدي
  ...جواني رويش نشسته ... اين كاناپه بزرگ ... درسته     :سميره
  .خونه داره كتاب مي    :حمدي
  بيني؟ مي... س  و كنارش يك كتابخانه    :سميره
  ...غرق در مطالعه است ... بينم  بله مي    :حمدي
  .س اصلاً توي يه دنياي ديگه  :سميره
او توي يك دنيا و اين خانم و دختر توي يك دنياي   :حمدي

  ...ديگه 
  تو چي حمدي؟... بينم  غير از اونا كسي را نمي    :سميره
  ...فقط اونا هستن ... من هم همين طور     :حمدي
  ...اين بانو، اين دختر و اين پسر جوان     :سميره
  ...و اين اتاق باشكوه     :حمدي
  .محترمي باشندبايد خانواده     :سميره
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با تمام جزييات درست ... عجيبه كه همه اينها واضحه   :حمدي
مثل يك تابلوي نقاشي كه با مهارت و دقيق كشيده 

  ...شده باشد
  ...زنند  ها فقط حرف نمي ولي اين آدم    :سميره
  ...خوان حرف بزنند  ولي مي... درسته     :حمدي
 رد و بدل ها كه بين اين بانو و دختر و اين نگاه  :سميره

  ...شه مي
  ...چشماش خشكه ... به نظرم دختر اخم كرده     :حمدي
  ...س  غمگين و دلشكسته    :سميره
  ...نه به خشم و انتقام نزديكتره     :حمدي
  .ممكنه اين طور باشه    :سميره
  !بيني سميره؟ مي... ولي نگاه بانو به او     :حمدي
  ...داريه  نگاه عجيب و معني... بله ... بله حمدي     :سميره
  ...پوشانه  هاي چشم نگاه    :حمدي
  ...و چيزي از ترس     :سميره
  ...و نفرت     :حمدي
  ...و عطوفت و مهرباني     :سميره
  ...آميزش عجيبي است از انفعالات مختلف ... بله     :حمدي
  .و متناقض    :سميره
ولي در صورت جوان او چيزي جز دقت در خواندن   :حمدي

  ...شه  ديده نمي
  خونه؟ به نظر تو چي داره مي    :سميره
  .شه فهميد نمي    :حمدي
  .ها چه نسبتي با هم دارند به نظر تو اين    :سميره
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كنند حتماً يك  وقتي زير يك سقف زندگي مي  :حمدي
  ...اند  خانواده

رابطه بانو و دختر چيه؟ جوان با ... ولي ... اين درسته   :سميره
  ...اين دو نفر چه نسبتي داره؟ 

  ...ممكنه خواهر بزرگ دختر باشه ... بانو     :حمدي
  ...شايد هم مادرش     :سميره
  ...ها  چون اين نگاه... كنم پرستارش باشه  من فكر مي    :حمدي
و اين جوان با ... همه چيز امكان داره ... امكان داره   :سميره

  .كنم نامزدش باشه اين حالت فكر مي
  .يا برادرش    :حمدي
  .شايد هم شوهرش    :سميره
تونه نامزدش  من مطمئنم كه نمي... گوش كن سميره   :حمدي

  دوني چرا؟ باشه، مي
  چرا؟    :سميره
چون اگه نامزدش بود پس چرا خودشو با مطالعه   :حمدي

  كنه؟ مشغول مي
  ...خب پس شوهرشه     :سميره
چون اگه شوهرش بود در حضور او و ... اين هم نيست   :حمدي

  .كرد مادرش زندگي را به كام او تلخ مي
خب چرا من زندگيتو تلخ نكردم، در حالي كه هر روز   :سميره

نرد مشغول  در حضور من خودتو با قهوه و تخته
  .كني مي

به ساعتش نگاه [نرد انداختي  منو ياد قهوه و تخته... آه   :حمدي
. پردازيم  دير شد و ما به اين مزخرفات مي]كند مي
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ه من كنم سميره سريع يك فنجان قهوه ب خواهش مي
  ...دوستانم الان منتظر من هستن ... بده 

بيرون [... قهوه با شير حاضره ... هايت را بپوش  لباس  :سميره
  ]رود مي

  ...حتي يادم رفت گره كراواتم رو ببندم     :حمدي
در همان زمان صداي . بندد گره كراواتش را مي

  .زند گردد و صدا مي بر مي. شنود نواختن پيانو را مي
  ! ...سميره! ... يرهسم    :حمدي
  ...صبر كن ...  صبر كن حمدي ]از بيرون[     :سميره
  الان چه وقتشه؟. زني داري پيانو مي    :حمدي
من از روز ازدواجمان ! ديوونه شدي؟!  پيانو؟]از بيرون[  :سميره

  ...تا حالا حتي درشو هم باز نكردم 
  راديو پيشته؟    :حمدي
  .راديو خاموشه    :سميره
صداش دوره ! پس اين صداي پيانو از كجاس؟! عجيبه  :حمدي

ها  يا راديو يكي از آن. ها ممكنه باشه از همسايه... 
 صدا از پشت سره، مثل ]رود به طرف پنجره مي[. روشنه

 ]زند شود و فرياد مي به ديوار نزديك مي[... اينكه تو خود اتاقه
كي پشت ديواره؟ كي پشت ديواره؟ دختره داره پيانو 

  !سميره! ... رهزنه سمي مي
  !زني؟  چرا داد مي]شود با سيني قهوه وارد مي[    :سميره
قهوه را بذار اون ... من عقلمو از دست دادم . غيرممكنه  :حمدي

  !جا بيا ببين
   باز چي شده؟]گذارد سيني را روي ميز مي[    :سميره
  شنوي؟ مي. ... گوش كن    :حمدي
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  .از دور... صداي پيانو ... بله     :سميره
  خودشه... خودشه     :حمدي
  كي خودشه؟    :سميره
  ...نگاه كن ... زنه  او داره مي... دختر     :حمدي
زني؟ مزخرف  ها چيه مي  اين حرف]رود به طرف ديوار مي[   :سميره

  .گفتن هم حدي داره
اين اتفاقيه كه عملاً داره ! ديدي؟! ... ديدي سميره؟  :حمدي

  ...افته مي
  ...له ب...  بله ]شوكه شده[    :سميره
  ...زنه  او داره پيانو مي    :حمدي
  .زنه بله داره مي    :سميره
  گي؟ خب حالا چي مي    :حمدي
  ...اين غيرمنطقيه     :سميره
... شنويم  داريم مي... جلوي چشامون ... ولي هست   :حمدي

... كنه  انگشتاش حركت مي... زنه  دختره داره پيانو مي
  بيني؟ ني؟ ميبي مي... كنه  دست و انگشتاشو حركت مي

  .بله... بله حمدي ... بله     :سميره
  ...حتماً ديوونه شدم     :حمدي
  ...من هم همين طور     :سميره
  آخه چطور ممكنه؟    :حمدي
  ...كنم  خواهشم مي... ساكت حمدي     :سميره
  عجيب نيس؟    :حمدي
  !ولي قشنگه! ... غم انگيزه! ... چه آهنگ زيبايي     :سميره
  نه اين اتفاق بيفته؟آخه چطور ممك    :حمدي
  ...ساكت ... كنم  ساكت خواهشم مي    :سميره
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هايش  دست... ده  خانم با لبخند گوش مي... نگاه كن   :حمدي
نگاه كن جوان ... و جوان ... ماله  رو عصبي به هم مي

دوباره ... بعد ... ده  سرش را با خنده به دختر تكان مي
  ...كنه مطالعه مي

  .كنم ن خواهش ميصداتو بلند نك    :سميره
  شنوند؟ كني اونا صدامونو مي فكر مي    :حمدي
  .ولي صداتو بلند نكن... دونم  نمي    :سميره
شه تا باهاش حرف   خانم روي دختر خم مي]زده هيجان[  :حمدي

  درسته؟... بزنه
  ...بهتره كه ساكت شويم و گوش بدهيم ... بله ... بله     :سميره

كشد و شوهرش  سميره به آرامي صندلي را جلو مي
در سكوت كامل گوش . كند هم كمكش مي

. شود صداي پيانو قطع مي. سكوت كامل. دهند مي
بانو در هم . رسد صداي كف زدن جوان به گوش مي

رسد  صداي آنها گويي از دور به گوش مي. رفته است
ها در  حركت شخصيت. ولي روشن و واضح است

  .ماند بازي مي  آغاز به سايه
تو ...  به رختخواب برو و استراحت كن طارق ]انبه جو[  :بانو

  .خسته سفري
  .من خسته نيستم مادر    :جوان
  ! مادرشه]زده هجان[    :حمدي
  ...لطفاً ساكت ...  بله ]زده هيجان[    :سميره

ايم تا راحت  اي برايت آماده كرده ما اتاق جداگانه  :بانو
  ...باشي

نه . تنهايي دارممن الان احتياج به ... فعلاً مادر جان   :جوان
كاري كه تمام ... بلكه براي كار ... براي استراحت 
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اگر ! اي مادر مهربان! آه... زندگيم را وقفش كردم 
ولي مطمئن باشيد اگر . بتوانم اين پروژه را تمام كنم

همه تلاش ... به خاطرش تلاش كنيم و رنج بكشيم 
من و استادم در دانشگاه زوريخ اين است كه اين پروژه 

تر از برداشتن آب از  راحت... راحت انجام شود 
  ...تر از نفس كشيدن  ساده. اقيانوس

  ...ولي ... خداوند آرزوي تو رو برآورده كنه پسرم     :بانو
اين نگراني را كه بر صورت ... نگران من نباشيد مادر   :جوان

  .شما نقش بسته از خودتان دور كنيد
  .بيني نگراني را در صورتم مي    :بانو

بدون شك به خاطر ... اعصابتان ناراحت است ... بله   :جوان
  ...من است 

  ...بله پسرم به خاطر تو     :بانو
... مطمئن باشيد مادر ... من هميشه خوبم ... من خوبم   :جوان

هايي را  من هيچ وقت نامه... هميشه نگران من بودي 
  ...فرستادي  كه برايم مي

ات به  رام نوشتي، رنگ چهرهاي ب حتي پارسال در نامه  :جوان
  .خاطر من تيره شده

  ...در سال گذشته من     :بانو
  ...دانم  مي... دانم  مي    :جوان
  دوني؟ تو چي مي    :بانو

  ...خواهرم ناديا در نامه آخرش همه چيز را به من گفت    :جوان
   چي به تو گفت؟ چي به او گفتي؟]ترسان[    :بانو

ي بيش از آنچه با هم توافق  چيز]روبروي پيانو نشسته[   :دختر
  .كرديم نگفتم
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به من نوشت كه با هم قرار گذاشتيد تا براي ... درسته   :جوان
  .من نامه كمتر بنويسيد تا اين مرحله آخر تموم بشه

  همين؟    :بانو
  ... بله همين ]با كينه[    :دختر
پارسال از دوستي ... حتي وفات پدرم را برايم ننوشت   :جوان

به من ...  سوئيس آن را شنيدم رفت كه داشت مي
  ...كرد من خبر دارم  خيال مي... تسليت گفت

  از شنيدن خبر ناراحت نشدي؟    :بانو
من پدرم ... گفتيد  حداقل اين موضوع را بايد به من مي  :جوان

  ...را خيلي دوست داشتم 
  ! پدر]زند زير گريه مي[    :دختر
  !ناديا    :بانو

  ...تونم  نمي ... تونم تحمل كنم ديگه نمي    :دختر
او هم مثل من پدر را خيلي ... راحتش بگذار مادر   :جوان

  .دوست داشت
واقعاً قديمي ... گذشت و تموم شد ... اين چيز قديميه   :بانو

  ...شده
  ...يك سال ... فقط يكساله     :دختر
  ...بيشتره     :بانو

 حتي اجازه نداريم براي پدرمان گريه ]شود منفجر مي[  :دختر
  .كنيم

  !كنم خواهش مي... ناديا ... ناديا     :بانو
با ... خدا بيامرزدش ... از اين خاطرة دردناك بگذريم   :جوان

به حال ... همه عشق و احترامي كه برايش قايل بوديم 
... هايت را پاك كن  بسه ديگه ناديا اشك... فكر كنيم
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اي فني و  پروژه... و به خلاصة اين پروژه گوش بدهيد 
ولي به اين آساني درباره اين ... ق است علمي دقي

. شه حرف زد كنيم نمي پروژه كه داريم تحقيق مي
از بمب اتم هم ... اندازه  انقلاب بزرگي در جهان راه مي

بلكه ... چون ويرانگر نيست . فكرشو بكنيد... بزرگتر 
كند، بشريت در رفاه كامل  تحولي در بشريت ايجاد مي

واهيد بدونيد اين پروژه بزرگ خ حتماً مي... خواهد بود
به من دو دقيقه فرصت ... گم  الان بهتون مي...چيه 

بدهيد اين ورق را تمام كنم تا آنچه را كه خواندم 
دوباره [... كنم  يك لحظه خواهش مي... فراموش نكنم 

  ]كند مطالعه مي
  مخترعه مگه نه؟...  او دانشمنده ]به زنش[    :حمدي
  ...آد   مياين طور به نظر    :سميره
اش حرف  خواد درباره  پروژه او مي... همين طوره   :حمدي

  ...بزنه
  ...درسته     :سميره
  فهميدي اين پروژه چيه؟    :حمدي
  مگه نشنيدي؟... گه  چند لحظه ديگه مي    :سميره
به ... مثل موش و گربه ... مادر و دختر ... نگاه كن   :حمدي

  ...آد بين آنها  نظر مي
... كنم   ساكت شو حمدي خواهش مي]دهز هيجان[  :سميره

  ...خواد حرف بزنه  مي
مواظب ! ...  ناديا]عصبي است. شود روي دخترش خم مي[  :بانو

... مواظب باش يك كلمه از دهنت درنياد ... باش 
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... اش  پروژه... كارش ... اش  آينده... برادرته 
  ...آرزوهاش

به خاطر برادر . ..اين اسلحه توست ... برادرمه ... بله   :دختر
  ...بودنم بايد دهنم رو ببندم 

  ...براي هميشه ناديا     :بانو
  ...تا ابد تو را تحقير خواهم كرد     :دختر
  ...بدون رسوايي ... بدون ناله و فرياد     :بانو

كنه،  وجدانت اين را قبول مي. كني و تو اين را قبول مي  :دختر
  ...اخلاقت 

به خاطر ... كنم  بول ميبه خاطر برادرت ناديا، ق  :بانو
  ...اش  آينده

ترسي  به خاطر اينكه مي... نه بگو به خاطر خودت   :دختر
كسي را تحقير بكنه كه برايش ... تحقيرت كنه 

ترين كس بود و تصوير يك قديسه  عزيزترين و گرامي
  .از او در ذهن داره

  ...كافيه ... كافيه ناديا     :بانو
  ]سكوتي طولاني[. ه به خاطر برادرمبل... به خاطر برادرم     :دختر

  !شنوي سميره؟  مي] به سميره[    :حمدي
  ...بله ... بله     :سميره
  .بايد كار زشتي باشه    :حمدي
  .درسته    :سميره
  ...بين اونا راز بزرگي هست     :حمدي
  ...كنه  چرا دختره مادر را به اين شدت تحقير مي    :سميره
  ...نزند خواهد حرفي  و مادر از او مي    :حمدي
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خواهد  مي... ساكت ... فهميم اين راز چيه  الان مي  :سميره
  .گوش كن. حرف بزند

  تو قول شرف به من دادي؟... دخترم ! ... ناديا    :بانو
  زني؟ تو از شرف حرف مي! شرف! شرف    :دختر
  توانم به حكمت و دورانديشي تو اعتماد كنم؟ مي    :بانو

در ... حداقل ... كني بايد در نگراني و ترس زندگي   :دختر
  ...ترس 

  ...همين حالا هم من نگران و ترسان هستم     :بانو
داني عذاب وجدان  تو مي... اين تنها عذاب توست   :دختر

  ...چيه؟
  ...هر چي باشه من مادرتم ... كافيه ... كافيه ! ... ناديا    :بانو

  ...مادرم ... مادرم ... متأسفانه ... بله     :دختر
شك و ... صبر من هم حدي داره ... ن ناديا گوش ك  :بانو

  ...ترديد هم پاياني داره 
خواهي چه كار كني؟ تا وقتي وجدانت بيدار  مثلاً مي  :دختر

  !نشده باشه
وادارم نكن كاري را كه ... مقاومتم ديگه تموم شده   :بانو

  ...دوست ندارم انجام بدهم 
  ...تواني بكني  من مطمئنم كه هيچ كاري نمي    :دختر
اين . توانم كاري بكنم اعتقاد تو اين است كه من نمي  :بانو

ده كه  اين به تو اين امكان را مي... ده  به تو قدرت مي
اين همان چيزي است كه به تو اين ... منو خفه كني 

... جرأت را داده كه به من اهانت بكني و تحقيرم كني 
چه تلخه اين زندگي كه من هر روز و هر ساعت و هر 
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دخترم تحمل ... از ... قه اين ذلت و خواري را از دقي
  ]سكوت[! كنم

  ...كني   خدا را شكر كن كه خلاف نمي]به زنش[    :حمدي
  .اهانت دختر به مادرش درست نيست... واقعاً     :سميره
يك رازي پشت اين مسأله ... ولي اين طبيعي نيست   :حمدي

  .است
  .صددرصد    :سميره
خواهد بلند  كند مي ش را بلند ميدختر سر... كن  نگاه  :حمدي

  ...شود 
  ...رم  من به اتاقم مي    :دختر
  .كنه برادرت شك مي... بشين سرجات     :بانو

حركات من از الان . ديگه حق ندارم حركت هم كنم  :دختر
  درسته؟... تا برادرم اينجاست ... زير نظر شماست 

  ...شيني  و با او تنها نمي    :بانو
  !ره يا خواهش؟اين يك دستو    :دختر
  ...خواهش     :بانو

  ...گويي  با لهجه دستوري اين را مي    :دختر
چون وقتي لازم باشه كاري بكنم بايد برم و ... بله   :بانو

  ...بيام
  خواهي چه كار بكني؟ چه كاري؟ مي    :دختر
  ...من هم شگردي دارم ... بله     :بانو

ردهايي شگ... اولين بار نيست ... در اين شكي ندارم   :دختر
  ...آميزه   بسيار موفقيت كه متأسفانه

تونم اعتماد داشته  نمي... تونم اعتماد كنم  به تو نمي  :بانو
  ...باشم 
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  كه به او بگم؟    :دختر
  .امروز يا فردا    :بانو

وضعيتي داري كه برادرم ... يا ... به هر حال تو چيزي   :دختر
  ...خبر باشه  نبايد از آن بي

تو دخالت نكن ...  گفتم بگذار كارم را بكنم بارها به تو   :بانو
ولي تو ... گم  من موضوع را به شيوه خودم به او مي... 

  فهميدي؟. حتي يك كلمه هم حرف نزن
  كني؟ تهديد مي    :دختر
اين ... اين نابغه ... اگر مايلي برادرت نابود بشه ... بله   :بانو

  .كار رو بكن
  !بله! ... نابغه! ... برادرم    :دختر

كند همان صداي آرام  شروع به نواختن پيانو مي[
  ]رسد گذشته به گوش مي

توانستم  كاش مي!  اين آهنگ خيلي قشنگه]به حمدي[  :سميره
  ...حفظش كنم 

آد داره تموم  به نظر مي... جوان غرق در مطالعه است   :حمدي
  ...كند  ورق را تا مي... كنه  مي

گوش بده  ... گوش كن مامان... حالا گوش كنيد   :جوان
  ...ناديا

  .بگو طارق. ... دهم پسر گوش مي    :بانو
... س  كنيم خيلي ساده اي كه ما روش كار مي پروژه  :جوان

و ... شه  در يك كلمه خلاصه مي... ساده در معني 
: پروژه ما اين است! غذا: ترين چيز در زندگي مردم مهم

فكر كرديم ويرانگري بمب اتم در ... غذا براي همه 
توانند گرسنگيشان را نابود كنند  مقابل مردمي كه نمي
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گرسنگي را چطور از بين ببريم؟ چگونه ... خيلي ناچيزه 
  ...آن را نيست و نابود كنيم؟ اين پروژه ماست 

  ولي آيا اين امكان دارد طارق؟    :بانو
ممكن است با شناخت و ... ممكن است مادر   :جوان

... دست و پاگير هاي بزرگ بدون تشريفات  توانمندي
فكرش را بكن كه با اجراي اين پروژه ... تر بگم  ساده

  ...رسد   مي1قيمت يك كيلو گوشت به نيم مليم
  يك كيلو گوشت نيم مليم؟    :بانو

  ...ها را مقايسه كن  ها و نيازمندي و حالا بقيه خوراكي    :جوان
شنوي حمدي؟ يك كيلو گوشت نيم   مي]با هيجان[  :سميره

  !مليم؟
  ! اين پسر واقعاً يك نابغه است]زده هيجان[    :ديحم
  توانند گوشت بخورند؟ يعني طارق همه مردم مي    :بانو

خورند و  هاي جورواجور نباشه همه مي اگر پرداخت  :حمدي
  .نوشند مي

  و ديگر فقير نخواهد بود؟    :بانو
  .مطلقاً    :جوان
پس كي به ما خدمت كنه؟ ديگه خدمتكاري نخواهد   :بانو

  بود؟
وقتي گرسنگي را از ... تجهيزات ... اختراعات ... علم   :جوان

بين ببريم به طور همزمان بردگي انسان به انسان 
  .ديگر از بين خواهد رفت

  يعني ممكنه؟    :بانو

                                                 
  .مصر پول از واحدي -1
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از نظر علمي و نظري مسأله حل ... عملاً امكان داره   :جوان
... است ولي مشكل در اجراي آن و تطبيق آن است 

ها و  يازمند جمع شدن همه عالمچون اين كار ن
و اين مسأله الان ميسر . هاست پشتيباني همه دولت

هايي  ها مصلحت دولت: به يك دليل ساده... نيست 
ها را در چنگ خود داشته باشند و  دارند كه مردم و ملت

چون . از بين بردن گرسنگي به نفع آنها نيست
آنها ... گرسنگي اسلحه آنها براي حكومت بر اقتصاده 

دهند كه تمام كوشش خود را براي اختراع  ترجيح مي
هاي جديد به كار ببرند چون در گسترش  سلاح

و حتي قدمي براي ... سزايي دارند  گرسنگي نقش به
  .دارند غذا و صلاح مردم بر نمي

  ...و پروژه تو پسرم     :بانو
و اين تنها كاري ... از نظر علمي كاملاً مجهز و دقيقه   :جوان

همه ... به اميد فردا ... توانيم بكنيم  كه الان مياست 
وقتي همه مردم بيدار ... اميدمان به فردا وابسته است 

وجدان ... وقتي وجدان بشري بيدار بشه ... شدند 
  ...حقيقي

  شه طارق؟ وجدان؟ كي اين وجدان بشري بيدار مي    :دختر
  ...همه ما اميدواريم     :جوان
  .رمان بزرگ بيداري نبندي طارقبهتره كه دل به آ     :دختر
  !ناديا! ... ناديا    :بانو

من موانع را ... حق با توست ناديا ... حق با اوست   :جوان
هر عمل مفيدي موانع زيادي سر ... دست كم گرفتم 

  .ولي هرگز نبايد نااميد شد... راهشه
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  .ناديا برو به اتاقت و استراحت كن    :بانو
  .خسته نيستم    :دختر
  .خوام تنها باشم د لحظه پيش گفتي ميچن    :بانو

  .نظرم عوض شد    :دختر
  ...تو آزادي ... خب بمون     :بانو

  .آزادم كه هر كاري دلم بخواد بكنم... مسلمه كه آزادم     :دختر
  .به اعصابت مسلط باش ناديا    :بانو

  .اين هم به خودم مربوطه    :دختر
  ...من بايد باشم ... ببخشيد ناديا     :جوان
  ...براي من مهمه كه تو اينجا باشي ... حتماً بايد باشي     :دختر
  ...تو مقصودي داري، عمداً داري     :بانو

فقط يك ... اين جور حرف زدن شما مرا گيج كرده   :جوان
من توقع داشتم عكس اينو ببينم ... كلمه به من بگو 

توقع داشتم پس از مرگ پدرمان رابطه شما مادر و ... 
كل خانواده ... ه و دوستانه باشه دختر خيلي صميمان

بايد كه ... بازمانده همه خانواده ... الان سه نفر هستيم 
عشق و عطوفت و مهرباني بينمان باشه، چندين برابر 

  غير از اينه ناديا؟... گذشته باشه 
  !ما سه تاييم؟    :دختر
  .سه تا... بله     :جوان
  !همه خانواده    :دختر
  .مشخصه ناديا    :جوان
  ]كند اي هيستريك مي خنده[ها ها ها     :دختر
  !معني اين چيه ناديا؟    :جوان
  !مادرمان... از مادرت ... از او بپرس     :دختر
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  ...فهمم  نمي    :جوان
  .فهماند او به شيوه خودش تو را مي    :دختر
از من چيزي ... ها چيه؟  معني اين حرف... مادر ... مادر   :جوان

  !كني؟ رو پنهان مي
  .گم طارق  ميبهت    :بانو

  .بگو    :جوان
  ...وقتي تنها شديم ... گم  بعداً بهت مي    :بانو

  .وقتي من حاضر نباشم    :دختر
  گي؟ چرا جلوي خواهرم نمي    :جوان
  .كه به شيوه خودش بهت بگه    :دختر
  !شيوه خودش؟    :جوان
... همه چيز را به تو خواهم گفت ... گوش كن پسرم   :بانو

  .من ازدواج كردم
  .قبل از سالگرد مرگ پدرمان    :دختر
  .شش ماه بعد    :بانو

  با كي ازدواج كردي؟    :جوان
  .دكتر ممدوح    :بانو

  پسرعمويت؟    :جوان
  .بله    :بانو

  .از بچگي عاشق هم بودند    :دختر
  .ساكت شو ناديا    :بانو

  پس چرا از همان اول ازدواج نكردي؟    :جوان
  .ترجيح دادپدر ثروتمندمان را به او ... چون فقيره     :دختر
  !ناديا    :بانو
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همه آن ... چيزي را پنهان نكن ... همه چيز را بگو   :دختر
... ها بوده  نگاري بين شما از گذشته چيزهايي كه از نامه

... كردي  هايي را كه در جعبه جواهراتت مخفي مي نامه
و ثروت و مال پدر چشمت ... از خانواده فقيري بودي 

واج كردي و قلبت با با پدرمان ازد... را گرفت 
دانست  مان هيچ نمي و پدر بيچاره... پسرعمويت بود 

  .شرم ازدواج كرده كه با يك بي
خورم در طول زندگي هرگز به او خيانت  قسم مي  :بانو

  .نكردم
وقتي پسرعموي شما به بالاي شهر رفت و ازدواج   :دختر

چون زن پولدارش يك دفعه مرد و در قاهره ... كرد
  .ساكن شد

با اين همه فقط يك بار با او تماس گرفتم و پدرت هم   :نوبا
  .زنده بود

به هر حال هيچ دكتري را پيدا نكردي كه پدرمان را   :دختر
  .معالجه كند مگر او

  خب چه اشكالي داره؟    :بانو
  .در اين مسأله خيلي حرف هست     :دختر
  منظورت چيه؟    :بانو

  .تر بگم خواهي واضح مي    :دختر
من را از دست اين دختر ديوانه ... پسرم .. .طارق   :بانو

هاي او گوش بدي يا  خواهي به حرف مي... نجات بده
  به حرف من؟

اجازه بده ... كنم  خواهش مي... ساكت شو ناديا   :جوان
  ...حرفشو بزنه
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من با دكتر ممدوح ازدواج ... بله طارق ... ممنونم پسرم   :بانو
  ...كردم و علت را هم به تو گفتم 

  و حالا كجاست؟    :انجو
حقيقت اين است كه ... براي يك هفته رفته مأموريت   :بانو

  ...او ترجيح داد اين جا نباشه تا 
  ...تا جو را آماده كني     :دختر
چون برخورد با او براي ... بهترين راه اين بود . بله  :بانو

  ...ممكن بود ... اولين بار
  چرا قبل از آمدنم برايم ننوشتي؟    :جوان
  ...ممكن بود     :بانو

  كشيدي؟ كاري كه از آن خجالت مي    :جوان
گفتن اين ... شد  اين كار بايد مي. مرا درك كن طارق  :بانو

هر ... شد  ولي بايد مي... آور بود  امر براي فرزندانم شرم
كند؟ سرنوشت  چه كار مي... زني را جاي من بگذار 

ديا نا... شه؟ پس از مدتي كه تنها شدم  من چي مي
و ... او خواستگاران زيادي دارد ... كند  ازدواج مي

اين ... تو هم همين طور ... زندگي خود را خواهد داشت
من هنوز جوان ... ديدم  وسط من خودم را تنها مي

هستم آيا زندگيم را تباه كنم يا دوباره بايد آن را 
  .ساختم؟ انصاف بده پسرم مي

  ...راستش مادر من     :جوان
  .ا صراحت حرف بزن طارقب    :بانو

توانم شما  من نمي... زنم مادر  من با صراحت حرف مي  :جوان
طبيعت من با علم ... مخصوصاً من ... را سرزنش كنم 

من هميشه طرفدار ساختن ... و عقلانيت تكوين يافته 



  37 پرده اول                                                                                                 
  

مرا . ام ولي با عطوفت پدرانه... زندگي از نو هستم
... ر شوي يعني ممكن نبود كمي منتظ... بخشي  مي

  ...حداقل يك سال پس از فوت او 
  .كنم اشتباه كردم من اعتراف مي    :بانو

  .به هر حال اين خطايي قابل بخشش است    :جوان
 و پرده بر اين ]كوبد فرياد زنان دستانش را به هم مي[  :دختر

  .خطاي گذرا گذاشته شد
اين درست . ري با مادرمان داري خيلي تند مي... ناديا   :جوان

  ...ست كه ما او را از زندگي محروم كنيم ني
  !حق او در زندگي بايد حساب زندگي ديگري باشه؟    :دختر
ما دوباره بچه ... به حساب هيچكس نيست ناديا   :جوان

  ...شويم كه ما را پرستاري كنه  نمي
منظورم زندگي ... منظور من زندگي من يا تو نيست   :دختر

پدرمان ... د كسي است كه برايمان خيلي عزيز بو
  .طارق

  !پدرمان؟    :جوان
  .كشته شده طارق...  پدرمان ]فرياد زنان[    :دختر
  !گي؟ چي داري مي    :جوان
  .باور نكن... س  ديوونه... س  ديوونه    :بانو

او را . دليل دارم... دليل دارم طارق ... دليل دارم   :دختر
  ]شود بيهوش مي[ .كشتند... . كشتند

  !وش شدبيه... ناديا     :جوان
  ...دليل هم داره     :حمدي
  ...بايد رو كنه     :سميره
  .صبر كن... صبر كن ... اميدوارم اين طور باشه     :حمدي
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خودمون رو ... به من بگو ساعت چنده ... حمدي   :سميره
به سيني قهوه نگاه [! نگاه كن... االله . فراموش كرديم

  .سرد شد... تو نخوردي   قهوه]كند مي
خودمان را ...  درسته ]ازه از خواب بيدار شدهگويي ت[  :حمدي

  .فراموش كرديم
  !تخته نرد؟... و قول و قرارت     :سميره
... الان ما مشغول اينها هستيم ... ول كن اونا رو   :حمدي

  ]صداي در[ولي به من بگو ... اند  معلوم شد مرد را كشته
  !زنگ در    :سميره
 يا مال اين ]كند ه ميبه ديوار اشار[... يا ... مال ما؟   :حمدي

  هاست؟
  ...فكر كنم مال ما باشه ... دونم  واالله نمي    :سميره
  ...بلند شو در را باز كن ... كنم  من هم فكر مي    :حمدي

  ]كند خيزد و در را باز مي سميره بر مي[
... صبر كن ... صبر كن ... نه ... نه ...  نه ]از بيرون[  :سميره

  !امكان نداره
  يره؟كيه سم    :حمدي
عطيات خانم براي ما فرستاد تا ديوار را ... كاره  گچ  :سميره

  .فكرش را بكن... سفيد كنه
. محاله. امكان نداره!  ديوار را سفيد كند؟]فرياد زنان[  :حمدي

هايي را كه  آدم! مردم را گم كنيم؟! سفيدش كنيم؟
ما هيچ احتياجي به ... روي ديوارند ول كنيم 

وار همان طور كه هست دي... سفيدكاري نداريم 
  .با هر چه روشه... همان طور .. مونه  مي

  ...حتماً ... حتماً     :سميره
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  .ردش كن. كار را رد كن بره اين گچ    :حمدي
  پايان پرده اول

  





  





  

  
 
 
 

  
  
  
  

  پرده دوم
 
 
 

لباس خانه . حمدي نشسته است. همان اتاق نشيمن
. دان روي پنجره پاراواني بزرگ قرار داده. به تن دارد

  .شود سميره با سيني قهوه وارد مي
  . به هوش آمد]اندازد نگاهي به ديوار مي[    :سميره
  .آد داره به هوش مي    :حمدي
سرد ... ات را بخور   قهوه]گذارد سيني را جلويش مي[  :سميره

  .مثل دفعه قبل... شه  مي
 واقعاً بيهوش شده يا خودشو به ]در حال نوشيدن قهوه[  :حمدي

  .بيهوشي زده
  اي براش داره؟ چه فايده    :سميره
  ...كه برادرشو قانع كنه     :حمدي
  ...وقتي دليل داره نياز به اين كارها نداره      :سميره
  .البته ضد مادرش... دليل ... واقعاً     :حمدي
  .و شوهر مادرش    :سميره
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  .واقعاً مادر در وضعيت بدي قرار داره    :حمدي
دونيم همه  نمي... صاً الان  مخصو]كند به ديوار نگاه مي[  :سميره

كنه به او كمك  سعي مي... فكرش متوجه دخترشه 
  ...و به طور همزمان ... كنه 

  ...كنه مرده باشه  آرزو مي    :حمدي
  كني يك مادر چنين آرزوي داره؟ واقعاً فكر مي    :سميره
  ...چرا كه نه؟ مادر گناهكاره     :حمدي
  ...دونم  نمي    :سميره
به هوش ... نگاه كن ...  نگاه كن ]كند شاره ميبه ديوار ا[  :حمدي

  ...خدا را شكر ... ناديا به هوش آمد ... آمد 
  حالت خوبه؟! ناديا!  ناديا]روي ديوار[    :جوان
  .خوبم... بله     :دختر
  .بهتره بري اتاقت استراحت كني    :بانو

  ...كنم  چيزي احساس نمي... من خوبم     :دختر
  ...اي  خستهتو ... اي  تو خسته    :بانو

و ... فقط يك انفعال زودگذر بود ... من خسته نيستم   :دختر
  ...تموم شد 

به هر حال من ... تو بيش از حد منفعل شدي ... بله   :بانو
  .بخشم ها تو را مي به خاطر اين اتهامات و مبالغه

اينها همه حقيقته ... نه اتهام بود و نه مبالغه ... نه ... نه   :دختر
  ...حقيقته  ... حقيقته... 

مواظب ... ذارم  من نمي... خوره  دوباره حالت به هم مي  :بانو
  .ات باش سلامتي

ترسي جنايت  بلكه مي... تو نگران سلامتي من نيستي   :دختر
  .تو آشكار بشه
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  جنايت من؟    :بانو
  ...آميز تو و معشوقت دكتر ممدوح  شيوه موفقيت    :دختر
گوش كن ... وونه شده بدون شك دي... ديوونه شده   :بانو

روي ... خواهرت از مرگ پدر آسيب ديده ... طارق
  ...شعورش تأثير گذاشته 

و ! شايد... بله ! اتهام به ديوانگي؟: اين هم شيوه جديده  :دختر
چون دكتري ... در اين لحظه پيروزي، پيروزي بزرگيه 

  ...تواند تدبير خوبي برات باشه  در اختيار داري كه مي
  شنوي؟ ها را از خواهرت مي ن چرت و پرتاي    :بانو

از روزي كه پدرمان مرد طارق من منتظر اين لحظه   :دختر
ولي ديدم ... تا بهت بگم چه اتفاقي افتاد ... هستم

درست نيست برات اين چيزها را بنويسم در حالي كه 
  .هاي خود هستي غرق پژوهش

... شده از روز مرگ پدرش دچار توهم و خيالات ... بله   :بانو
تواني درك  و تو با كار و هوشي كه داري پسرم مي

  .كني چي به سر خواهرت آمده
  شه من عقلمو از دست دادم؟ تو واقعاً باورت مي! برادر    :دختر
  ...زني  ولي اتهامات بزرگي به مادر مي... نه     :جوان
  گي؟ و اگر درست باشه چي مي    :دختر
  نه؟ك يعني مادرمان اين كار رو مي    :جوان
  آيا اين معقوله طارق؟    :بانو

براي اينكه حتي يك روز هم پدرمان را از ... كاملاً   :دختر
عشق به رفاه بود كه تو ... صميم قلب دوست نداشتي 

رفاهي كه آن را ... بله ... را به طرف او كشاند 
تا اينكه زن دكتر ممدوح مرد و ثروت ... پرستي مي
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و ... ه او شدي پس متوج... زيادي برايش گذاشت 
بعد پدرم مريض ... عشق قديم دوباره در تو زنده شد 
پس با طبيب و ... شد، نه يك بيماري خطرناك 

بهتره ... و مرد ... معشوق خودت براي درمانش آمدي 
  ...بگم كشته شد 

گواهي ... پدرت طبيعي مرد ...  نگو كشتي ]زند فرياد مي[  :بانو
  ...كنه  فوت اين را ثابت مي

اين را چه كسي نوشته؟ درباره گواهي ! گواهي فوت  :دختر
... درباره آن آمپول حرف بزن ... فوت حرف نزن 

  .آمپولي كه باعث مرگ پدر شد
چي در آن بود؟ مردمان ... آمپول پنسيلين معمولي   :بانو

  نمردن؟. زيادي بر اثر اين آمپول مردند
  !طارق از او بپرس چه كسي آمپول را زد؟    :دختر

  .خود دكتر    :انوب
از او بپرس چرا پرستار براي پدرم . دكتر و معشوقت  :دختر

  نياورد؟
مرضش آنقدر ... پرستار براي چي؟ احتياجي نداشت   :بانو

  .تو الان اين را گفتي... خطرناك نبود 
  ...پرستار نياورد، تا از نقشه باخبر نشه     :دختر
  اي؟ چه نقشه    :بانو

... اين ادعاي دكتره ... ين نمرد پدرم از آمپول پنسيل  :دختر
يك . پدرمان از تزريق آمپول هوا كه به رگش زدند مرد

  .زدند بار شنيدم در اين باره با هم حرف مي
  توني اين را ثابت كني؟ چطور مي    :بانو
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و اين يك نقشه ... ثابت كردن آن مشكله ... درسته   :دختر
آگاه كرد ولي پدرم قبل از مردن از اين نقشه مرا . قويه
من اين ... پس در گوشم گفت دكتري ديگر را بياور ... 

ولي ناراحت نشد و ... را به مادر و شوهرش گفتم 
  شد يا نشد؟... كارش را كرد 

ولي درست نديدم كه ... تو اين را به من گفتي   :بانو
  ...پسرعمويم را ناراحت كنم 

. ..براي هر سؤالي جوابي مناسب داري ... درسته   :دختر
جنايتي مثل اين كه پزشكي باهوش در آن شركت 

  ...كرده بايد جوانب آن را به دقت در نظر گرفت 
خواي باز هم به اين مزخرفات گوش  و ديگه؟ مي  :بانو

بدي؟ خواهرت هيچ دليلي براي ثابت كردن اين 
  !اتهامات نداره

اگر منظورت اينه كه دليل قضايي بياورم، اين كار من   :دختر
ولي دليل من ... ين كار پليس و دادگاه است ا... نيست

... ملاحظات من و پوشش و جو است ... شعور من 
آن ... همان تفاهمي كه بين تو و محبوب تو است 

... هاي جداگانه تو و اون  هاي تو و اون نشستن پچ پچ
همه اينها دليل توافق شما دو تا بر اين امر خطرناك 

ولي براي ... لمس كرد شه آن را  چيزي كه نمي... بود
كسي كه در اين جو بوده و صاحب اين حوادث كاملاً 

من اطمينان دارم كه جنايتي در كار بوده ... محسوسه 
  ؟...و تو طارق آيا احساس من براي تو مهمه يا... 

  !دليل احساسي    :بانو
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تونه مرا درك كنه و  برادرم مي... بله دليل احساسي   :دختر
غير از اينه ... ره كه من دارم همان احساسي را دا

  طارق؟
  ... بله ]گيج شده[    :جوان
تو هم موافقي؟ آيا احساسات و توهمات او را باور   :بانو

  كني؟ مي
  ...واقعيت اينه كه      :جوان
... ولي . من متأسفم كه موجب اين درماندگي تو شدم  :دختر

  .دادم بايد به تو اطلاع مي
ه من بود كه از ديوانگي اين وظيف... من متأسفم پسرم   :بانو

من از تو اين ... تا معلوم بشه ... نوشتم  دختر برايت مي
مسأله را پنهان كردم تا چنين وضعي امروز در حضور 

  ...تو اتفاق بيفته
  ]سكوت[. كنم كمي آرام باشيد خواهش مي    :جوان
  !آوره حيرت    :سميره
  !خدا به اين جوون كمك كنه... واقعاً     :حمدي
آيا واقعاً ... نظر تو چيه؟ چي فهميدي؟ ... ولي حمدي   :سميره

  مادر مجرمه يا فقط توهمات دخترش نادياست؟
  ...ممكنه ... ممكنه ... دوني  مي    :حمدي
  .گه آد دختره دروغ نمي با اين همه به نظرم مي    :سميره
  مهم اينه كه الان راه حل چيه؟... ممكنه     :حمدي
 حل چيه؟ خودتو جاي اين جوان الان راه... واقعاً   :سميره

  بگذار؟ بايد با مادر و خواهرش چه كار كنه؟
  ...چرا من؟ تو خودتو جاي اين جوان بگذار     :حمدي
  .خواي فكرت مشغول بشه نمي... كني  تو فرار مي    :سميره
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  .تو فكرت را مشغول كن    :حمدي
  .من عادت ندارم    :سميره
  !مگر من دارم؟    :حمدي
  از اين فكرت را به كار نيانداختي؟آيا قبل     :سميره
  .چرا    :حمدي
  !نرد؟ حتماً در بازي تخته    :سميره
  .و يورش به تو    :حمدي
  .بيا با هم فكر كنيم... عصباني نشو حمدي     :سميره
براي چي مغز خودمان را براي چيزي كه به ما مربوط   :حمدي

  .نيس خسته كنيم
  ...رسه مربوطه  به نظر مي    :سميره
آيا ... ولي ... شه  فعلاً به ما مربوط مي... يح صح  :حمدي

شگفتي اين جوان بيچاره كافي نيست؟ ببين جلوي 
  .باره مثل اين كه از مغزش داره آتش مي... توئه 

  .براي اين كه نابغه است    :سميره
او كه نابغه است در پيدا كردن راه حل . درسته  :حمدي

  من و تو؟... سرگردانه پس ما چي بگيم 
  !واقعاً كه تمام عمرت به چيزي از اين نوع فكر نكردي    :هسمير
  !تو هم به سلامتي    :حمدي
  ...كنم  من اعتراف مي    :سميره
جواب اين ... اجازه بده من و تو ساكت باشيم   :حمدي

داره به مسأله فكر . دانشمندي كه مقابلمان هست چيه
  ...كنه  مي

  ...ز او ياد بگيريم و ا... بگذار براي ما هم فكري بكنه     :سميره
  ...و تو هم ياد بگيري     :حمدي
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  !چه ايرادي داره؟ مگه آموزش عيبه؟    :سميره
  .به خودت بگو    :حمدي
... نگاه كن ... سرش را بلند كرد . ساكت شو حمدي  :سميره

  .خواد حرف بزنه مي
به خودت برگرد و به آنچه كه ...  ناديا ]روي ديوار[  :جوان

  .گفتي
و ... اش  چه كه گفتم مطمئنم حتي يك كلمهمن به آن  :دختر

  ...بر آنچه كه گفتم اصرار دارم 
  ...ممكنه عشق تو به پدر و اندوه تو به خاطر او     :جوان
تو ... هاي اين مادر را تكرار نكن  حرف... طارق ... نه   :دختر

دوني كه  تو مي... شناسي  خواهرت رو خوب مي
و تو به تفكر  ... تفكر سالمي دارم... اعصاب من قويه 

من امكان نداره ... كردي  بالا و دانش من افتخار مي
قرباني توهمات و ذهنياتم به خاطر عشق و اندوه 

  ...شوم
شايد از اين ناراحت باشي كه مادر جاي پدر را به كسي   :جوان

  .ديگه داده
... ام  من با واقعيت زندگي كرده... به خاطر اين هم نه   :دختر

احساس ... و ديدم و شنيدم ... ر جو بودم د... واقعيت 
امكان ... كه اشتباه كرده باشم ... امكان نداره ... كردم
  ...امكان نداره ... نداره 

  مطمئني؟... پس     :جوان
  .صددرصد    :دختر
  مواظب باش به مادرمان ظلم نكني؟    :جوان
  .مطمئنم... كنم  من به او ظلم نمي    :دختر
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  ...در اين وضعيت     :جوان
هاي خواهرت را باور  حرف...  طارق ]زند فرياد مي[  :بانو

  !كردي و موضوع تمام شد؟
... كنم  خواهش مي... كنم   خواهش مي]به مادرش[  :جوان

و در اين وضعيت، ناديا . اجازه بده حرفم را تمام كنم
حالا : بايد با صراحت و آشكار به اين سؤال جواب بدي

  ما بايد چه كار بكنيم؟
: كنم من سؤالت را با سؤالي روشن و آشكار مطرح مي  :دختر

آيا بايد ساكت بنشينيم و بر قتل پدرمان سرپوش 
  بگذاريم؟

هاي  اين جمله مرا به ياد يكي از تراژدي! قتل پدر؟  :جوان
  .يونان باستان انداخت

  ...تو پاسخ سؤال مرا دادي     :دختر
  چطور؟... من جواب دادم؟     :جوان
آيا در برابر قتل ... رادرش در آن تراژدي الكترا و ب  :دختر

پدرشان ساكت شدند و بر خيانت مادرشان و شوهرش 
  سرپوش گذاشتند؟

  .بالطبع نه    :جوان
  خب؟    :دختر
من اين نمايشنامه را در تئاترهاي خارج ديدم، و اصلاً   :جوان

  ...كردم با چنين مشكلي مواجه شوم  فكر نمي
نشگاه استادمان به ما گفت در دا... من هم همين طور   :دختر

  .درباره اين تراژدي تحقيق كنيم
كنم با من هم عقيده باشي كه  فكر مي. گوش كن ناديا  :جوان

  .كند عصر يونان باستان با عصر اتم فرق مي
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  منظورت چيه؟    :دختر
منظورم اينه كه تو هم مثل الكترا برادرش را به قتل   :جوان

  كني؟ مادر و شوهرش تحريك مي
ام كه به اين چيزها فكر  كني من ديوانه آيا فكر مي  :دختر

  كنم؟
ديدي ناديا؟ اين ديوانگيست كه ما هم مثل گذشتگان   :جوان

  فكر كنيم؟
  .ولي ما ـ با همه اينها ـ بايد كاري بكنيم    :دختر
چه شكاف ... دهيم  كاري سودمند و مفيد انجام مي  :جوان

 بين ژرفي بين انديشه من در رابطه با اين مشكل و
وقتي داشتم ... ام درباره مشكل غذا وجود داره  پروژه

چه : كردم به خودم گفتم نمايشنامه هملت را تماشا مي
زندگي ... اي كه به خاطر هيچ و پوچ فنا شد  زندگي

  .جواني مثل هملت
  .بلكه به خاطر عدالت بود... زندگي او پوچ تلف نشد     :دختر
  !عدالت؟    :جوان
  .از اين كلمه به تمسخر ياد نكن طارق... لت عدا... بله     :دختر
  .فقط يك كلمه بود    :جوان
  ...يك ارزشه ... صرفاً يك كلمه نبود ... نه طارق      :دختر
همان طور كه ... هر چه دوست داري اسمشو بذار ناديا   :جوان

بيني الان من مشغولم همه فكر و ذكرم پروژه  مي
دم كه تحقيقش و استادم را در زوريخ ترك كر... است 

ام تا  و من اينجا آمده... را درباره يك نكته ادامه دهد 
به زودي يكديگر را آنجا ... پيگير نكته ديگري باشم 
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... بينيم تا درباره نتايج به دست آمده بحث كنيم  مي
  ...كردم در منزل ما آرامش هست  من فكر مي

  !من متأسفم طارق    :دختر
  ...لي و... كنم  سرزنشت نمي    :جوان
ولي بهتر اين بود آنچه كه اتفاق افتاده است از تو   :دختر

  كردم؟ پنهان مي
  ...ولي ... منظور من اين نيست ناديا     :جوان
ولي درباره ... حالا هم فكر بكن اصلاً اتفاقي نيفتاده   :دختر

امكان نداره از ... كنم  خودم هر كاري كه لازم باشه مي
  .ير يك سقف زندگي كنمامروز به بعد با قاتل پدرم ز

  خواهي چه كار بكني ناديا؟ مي    :جوان
  ...بعداً خواهي فهميد     :دختر
دست به كار ! كنم خواهش مي... كنم ناديا  خواهش مي  :جوان

  .عجولانه نزن
تو مواظب آرامش خودت ... به هيچكس مربوط نيست   :دختر

  ...ات برس  به پروژه. باش
عدالتي ... ان عدالت است باور كن اين پروژه من هم  :جوان

... و عصرهاي بعد ... كند  كه عصر اتم آن را درك مي
. ولي عدالت هملت و الكترا فقط يك كلمه زيباست

ده زندگيش را به پايش  هيچكس به خودش اجازه نمي
  ...تلف كنه

  !نابودي گرسنگي! عصر غذا    :دختر
  ...بله     :جوان
  !ها و زير پا گذاشتن ارزش    :دختر
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... هاي دانشگاهي بيا بيرون  از زندگي توي كتاب! ناديا  :جوان
  !كنم خواهش مي

ها كه منتظرت بودم برگردي  چه سال... ممنونم طارق   :دختر
ترين كس به  نزديك... چون تنها برادرم هستي ... 

اندوهم را پنهان نگاه داشتم ... خودم و عقلم و دانشم 
ا هم باشيم ها ب تا به تو بگويم و در كشيدن و حل آن

سرنوشت من اين است كه تنها ... افسوس ... ولي ... 
  ...هميشه تنها زندگي كنم ... باشم 

  !ناديا    :جوان
  ...راحتم بگذار... كنم  خواهش مي... راحتم بگذار طارق     :دختر

  ]سكوت[
  .نويسه اين طارق است كه داره مي    :حمدي
  حرفش را فهميدي؟    :سميره
  اشون فهميدي؟تو چي از حرفه    :حمدي
  چيزي فهميدي؟... و تو     :سميره
  ...شو فهميدم جز يكي دو كلمه  همه    :حمدي
  ...مثل ... مثل ... هاي غريبي ذكر كرد  اسم... بله     :سميره
تا حالا اسم هملت را ... هملت؟ خيلي معروفه   :حمدي

  نشنيدي؟
اسم يك ... ولي اون يكي اسم ديگه ... ولي ... شنيدم   :سميره

  ...تردخ
به هر ... يك اسم قديمي ... او ... او ... بله ... بله   :حمدي

  ...حال
  ...معلومه قديميه     :سميره



  53وم                                                                                                  پرده د
  

دوران ما با دوران : مهم اينه كه گفت... اينو ولش كن   :حمدي
  ...كنه  اونا فرق مي

  .اين مشخصه... بله     :سميره
منظورش اين بود كه مفاهيم فرق ... سميره ... ولي   :حمدي

  ...و اخلاق تغيير كرده ... رده ك
  به نظرت اين حرف درسته حمدي؟    :سميره
  .اين مسأله نياز به بحث داره    :حمدي
مثل او كه با ناديا حرف ... با من حرف بزن حمدي   :سميره

  ...زد  مي
. وقت زياد داريم... بعداً ... بگذار براي بعد سميره   :حمدي

... نگاه كن  ... نگاه كن... موضوع خيلي سطح بالاييه 
  اونجا... يك چيزي نزديك نادياست 

   كجا؟]شود خيره مي[    :سميره
  .نگاه كن. بالاي سرش    :حمدي
  .اين تكه از ديواره! ... وامصيبتا... بله ... بله     :سميره
  .افته يه خورده ديگه مي    :حمدي
  !افته روي سرش؟ مي    :سميره
  !شكي نيست    :حمدي
  !دي؟چه كار بكنيم حم    :سميره
  .شه بايد اين تكه ثابت بشه و گرنه كنده مي    :حمدي
  .مواظب باش دست به ديوار نزني    :سميره
  حالا چه كار كنيم؟    :حمدي
اگر باز از جاش بلند بشه، جاشو عوض كنه اين تكه   :سميره

  ...افته  دورتر مي
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خب حالا چه طوري به او بفهمونيم جايش را قبل از   :حمدي
   ...وقوع حادثه عوض كنه

  .بايد بهش خبر بدهيم    :سميره
  آخه چه جوري؟    :حمدي
مواظب ... هي ...  هي ]رود با احتياط به طرف ديوار مي[  :سميره

  ...هي ... باش 
  كني؟ اين كارا چيه مي    :حمدي
  ...زنم  دارم صداش مي    :سميره
  شنوه؟ كني مي اي سميره؟ فكر مي تو ديوونه    :حمدي
  شنوه؟ نمي    :سميره
  .تجربه كن... الان جلوي توست ... كنم  فكر نمي    :حمدي
  !آهاي خانم... خانم ...  هي ]با صداي بلند[    :سميره
   خانم؟]با تمسخر[    :حمدي
  .ساز نيست وقتي تعارف چاره... ادب ... خوب بله     :سميره
  گي؟ تعارف با كي؟ با اينها؟ تعارف؟ چي داري مي    :حمدي
  .تنآنها بهتر از من و تو هس    :سميره
  .به من بفهمان... بيا اينجا سميره     :حمدي
غير از اينه؟ بانوي خائن و مجرم را . اي مترقيه خانواده  :سميره

و اين .. اين پسر جوان تفكر بزرگي داره ... ول كن 
  .دختر عالي تربيت شده

اين درست، ولي من درباره مسأله تعارف حرف   :حمدي
  ...زنم مي

  . آشنا نيستيم، دوست هستيمتعارف چيه؟ ديگه ما    :سميره
  چه جوري؟... ولي ... خوام  من از خدا مي    :حمدي
  .اجازه بده    :سميره
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  .بفرما    :حمدي
اشاره [! ناديا خانم!  ناديا خانم]شود به ديوار نزديك مي[  :سميره

  ]كند به او نگاه كند مي
  !استاد طارق! ...  استاد طارق]زند صدا مي[    :حمدي

  ]آيد صدايي از پنجره مي[
  !سميره خانم    :صدا

  ! اسمم را صدا زد]با تعجب[    :سميره
  !استاد حمدي     :صدا

  زنه؟ واقعاً اونه كه داره ما را صدا مي... و اسم من را     :حمدي
  !استاد حمدي! ... سميره خانم    :صدا

  ! عطيات خانم]كند به پنجره نگاه مي[    :سميره
  !پناه بر خدا! عطيات خانم    :حمدي
  ... بله عطيات خانم ]از پنجره[    :سميره
  ميهمان داريد؟ ]از بيرون[    :عطيات
  ...هيچكس ... نه     :سميره
  ...صداتو نو از پنجره شنيدم     :عطيات
  .كرديم داشتيم يكديگه رو صدا مي    :سميره
  .اگه تنها هستين مزاحمتون بشم    :عطيات
  .كنم بفرماييد خواهشم مي    :سميره
  ؟خواد بياد اينجا مي    :حمدي
  حالا چه كار كنيم؟    :سميره
  قبل از اينكه بياد بايد پاراوان را جلوي ديوار بگذاريم    :حمدي
  ...بهتره چيزي را نبينه ... حق با توئه     :سميره
  .نه ايشون و نه كس ديگه    :حمدي
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از ... شه گرفت  جلو زبون مردم رو نمي... درسته   :سميره
   ...شيم پردازي و تعليقاتشون راحت نمي شايعه

اگر آنچه كه ما ديديم ببينند توي شهر ... كاملاً درسته   :حمدي
و اگر ... كنند كه ما در آپارتمان هيولا داريم  شايع مي
  .گويند زده به سرشون نديدند مي

  .شويم در هر دو حالت ما متضرر مي    :سميره
پس در هر دو حالت اين موضوع بايد بين خودمان   :حمدي

 آپارتمان از مصاحبت با اين و من و تو در... باشه
مجالست . خانواده مترقي روي ديوارمان استفاده كنيم

با اين خانواده و مشكلاتش و افكارشون فعلاً 
  ...بخش و خوبه  تسلي

  .كني كه خيلي استفاده كردي حمدي حس نمي. و مفيد    :سميره
  ...چرا     :حمدي
وچ آيا قبول داري كه حرفهاشون حداقل از حرفهاي پ  :سميره

  خونه بهتره؟ توي قهوه
  تو چي؟ با اون حرفهاي پوچ دوستانت؟    :حمدي
شد اگه با آنها رابطه  ولي خيلي خوب مي... كاملاً   :سميره

  ...داشتيم، ما با آنها، آنها با ما 
ها داد و  چون همه همسايه... دفعه ديگه اين كارو نكن   :حمدي

  .اي برسيم بدون اينكه به نتيجه... شنوند  فرياد ما را مي
  !اي خواهيم رسيد؟ تو مطمئني به نتيجه    :سميره
اگر صدامونو بلند نكنيم و آهسته صحبت كنيم   :حمدي

  .شنوه هيچكس جز عطيات نمي
  ...درسته     :سميره
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... با دست و پا به آنها علامت داديم ... اشاره كرديم   :حمدي
  اونا ما رو نديدند؟

  .نه    :سميره
  ...صال با آنها وجود نداره پس راهي براي ات    :حمدي
بينيم و صداهاشون رو  پس چطور ما اونا رو مي  :سميره

  شنويم؟ مي
  ...دونم  اينو ديگه نمي    :حمدي
ولي آنها نه ما ... شنويم  بينيم و مي چرا؟ ما آنها را مي  :سميره

  شنوند؟ بينند و نه صدامون رو مي را مي
  .مبراي اينكه ما براي آنها وجود نداري    :حمدي
  زني؟ اين حرفا چيه كه مي    :سميره
از آنها . از من نپرس... الان روبروي ما هستند ! سميره  :حمدي

  .بپرس
  .كنند ولي آنها وجودمان را حس نمي. پرسم من مي    :سميره
  .پس ساكت شو    :حمدي
  ...ولي حمدي     :سميره
وگرنه عقلمان عملاً يه چيزيش ... موضوع را تمام كن   :حمدي

  .خواهد شد
  ]آيد زنگ در به صدا در مي[

  ...خانم عطيات     :سميره
  .پاراوان را بذار جلوي ديوار... زود باش     :حمدي

بعد . كند به سميره كمك مي. شود از جايش بلند مي[
  ].كند رود در را باز مي سميره مي

  حالتون چطوره آقاي حمدي؟    :عطيات
  .خيلي خيلي خوش آمدي خانم عطيات    :حمدي
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  ا اين كارتون درسته؟آي    :عطيات
  !پناه بر خدا... چه كاري؟     :حمدي
  .رفتارتون    :عطيات
  كدوم رفتار؟    :حمدي
كار  من خيلي سريع براتون گچ... كار  راندن گچ  :عطيات

به خودم گفتم هر چه باشه آنها همسايه من ... فرستادم
شه  اش اين مي نتيجه... هستند بايد مراعاتشونو بكنم 

  .ن كنيدكارو بيرو كه گچ
  .راستش خانم عطيات ديديم لازم نداريم    :حمدي
  به سفيد كردن ديوار نياز نداريد؟    :عطيات
بله خانم عطيات ديديم ضرورتي نداره شما را تو   :سميره

  .زحمت بندازيم
  ...گفتيم راحت باشيد و شما را زحمت ندهيم . بله    :حمدي
  !زحمت ندهيد؟    :عطيات
  . خيلي متشكريمدر هر صورت ما خيلي    :سميره
  ...واقعاً زحمت كشيديد     :حمدي
آيا تصميم نداريد ... به من بگيد ... يعني ... ببخشيد   :عطيات

  ديوارتان را سفيد كنيد؟
  ...حكايت اينه كه ... واالله خانم عطيات     :سميره
  ...لزومي نداره عجله كنيم     :حمدي
هربان اين نوع م... فهمم  اين حرفها را نمي! عجيبه  :عطيات

صحبت كردن كجا و آن برخورد اولت كه با تهديد و 
  دادگاه و پرداخت خسارت بود؟

شه هر حرفي زده  دونيد وقتي دعوا مي خانم عطيات مي  :حمدي
  ...شه  مي
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  .بدون اينكه نظري باشه    :سميره
  دونم، پس موضوع تمام شد؟ مي    :عطيات
  .تمام شد... بله     :حمدي
  . خوشي تمام شدهمه چيز به خوبي و    :سميره
يعني اين كه شما در آينده از من چيزي مطالبه   :عطيات

  كنيد؟ نمي
  !مطالبه كنيم؟    :حمدي
خانم عطياتي كه الان ... گوش كنيد جناب حمدي   :عطيات

و ... ها رفت و آمد داره  روبروي تو ايستاده در دادگاه
و امكان نداره كسي بتونه اونو ... دوني كه تندمزاجه  مي

  فهمي؟ مي... بده بازي 
  اين حرفها چه لزومي داره؟    :حمدي
اگه منظور تو از سفيد كردن ديوار ... گم  دارم بهت مي  :عطيات

و بعدها فاكتور عريض و ... با رنگ و روغن و ملاطه 
دوست دارم بهت بگم از همين الان ... طويلي بفرستي 

  .كنم اي رفتار مي جور ديگه
  . اين فكرها داشته باشمبه خدا اگه يه ذره از    :حمدي
  ...به خدا اصلاً ما چنين فكري نداريم     :سميره
كنه  شوهرت اين كارو مي. ام سميره خانم من مار گزيده  :عطيات

  ...كه
  !برم به خدا پناه مي    :حمدي
... از من گله نكن ... بهت يك چيز بگم آقاي حمدي   :عطيات

 و از حرفهايت بر من روشن شد كه شما آدم اهل دعوا
هر روز كه دلت بخواهد درگيري ... مرافعه هستي 

  .كني ايجاد مي
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  .زشته عطيات خانم    :حمدي
  ...ظن زشته خانم عطيات  سوء    :سميره
در امثال و حكم ... سوءظن داشتن از تيزهوشيه خانم   :عطيات

  ...زياد آمده 
  بازيم؟ ما حقه... به نظر شما     :سميره
مه ما در روزگاري زندگي و ه... بازه  روزگار حقه  :عطيات

دوست را ... شه به كسي اعتماد كرد  كنيم كه نمي مي
شرفي را  نه شرافت را و نه بي... شناسيم  از دشمن نمي

هيچ چيز سر جاي ... معني همه چيز عوض شده ... 
  ...خودش نيست 

  ...هر دوراني تفكر خودشو داره     :سميره
  .يم عطيات خانمكن امروز ما در عصر اتم زندگي مي    :حمدي
  چه ربطي داره؟! اتم؟    :عطيات
منظور من اينه كه آنچه كه در عصر يونان باستان   :حمدي

  .صحيح بود، در عصر ما صحيح نيست
  عصر چي؟    :عطيات
  .يونان باستان    :حمدي
  شوهر شما چيزيش شده؟... سميره خانم     :عطيات
خواد بگه همه چيز عوض شده، يعني هر دوراني  مي  :سميره

  ...مفهوم خاص خودشو داره 
  .دنيا مدام در حال تغيير و تحوله عطيات خانم    :حمدي
  .همين    :سميره
  .مثلاً هملت    :حمدي
  !كي؟    :عطيات
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چيزي درباره او ... هملت ... خانم عطيات ... هملت   :حمدي
  نشنيدي؟

  نه به خدا؟    :عطيات
  اسمش چي بود حمدي؟... و آن يكي     :سميره
حالا اجازه بده درباره هملت ...  يادم رفت ...اسمش؟   :حمدي

  ...حرف بزنيم 
  ممكنه بفرماييد اين هملت كيه؟    :عطيات
جواني كه زندگيش را به خاطر كشته شدن پدرش تلف   :حمدي

  .كرد
  كي اونو كشت؟    :عطيات
  .معشوق مادرش. عمويش    :حمدي
  همه اينها توي روزنامه نوشته شده؟    :عطيات
  ...اين قصه قديميه  ... كدوم روزنامه    :حمدي
  از قديم؟ خب چه ربطي به امروز داره؟    :عطيات
امروز برداشت اينه كه او عمرش را مفت و مجاني تلف   :حمدي

  .كرد
  !جالبه    :عطيات
ولي مشكل مهم عطيات خانم اينه كه جا عوض شده   :سميره

نفس ... شه  آنچه در گذشته اتفاق افتاده تكرار مي... 
  ...عمل همان بود كه بود ولي ... حادثه 

  !عجيبه    :عطيات
... كرد  يعني اگر الان هملت زنده بود و با ما زندگي مي  :حمدي

كرد كه  همان كاري را مي... جوان روشنفكر امروزي 
  در گذشته انجام داد؟

  ...طارق هست ... ري حمدي  چرا دور مي    :سميره
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  ...طارق ... بله     :حمدي
  ه؟خب طارق ديگه كي    :عطيات
  .يك شخصيت    :حمدي
  .از تاريخ باستان    :عطيات
  .اصلاً... نه... نه     :سميره
  .شناسيش نمي    :حمدي
  خب نتيجه آقاي حمدي؟    :عطيات
براي اينكه مسأله مشكليه ... شه  نتيجه بعداً معلوم مي  :حمدي

  .مسأله اخلاقيه... 
  اخلاقي؟    :عطيات 

  ثابته يا متغير؟... اخلاق ... بله     :حمدي
  ...معلومه كه حمدي نظر ناديا را     :ميرهس

  ...ناديا به نظر من ... حق با توئه سميره     :حمدي
  ناديا ديگه كيه به سلامتي؟    :عطيات
  ...هاي ما  يكي از دانسته... اون دوميه ... شناسيش  نمي    :سميره
با اين همه تا ... اينجا با برادرش اختلاف نظر داره   :حمدي

خواد بگه چي كار  نمي... خواد  ميدونم چي  الان نمي
از برادرش ... خواد  از برادرش هم نمي. خواد بكنه مي

ده كه  ولي توضيح نمي. خواد كاري بكنه هم نمي
  ...من تا الان نفهميدم ... برادرش بايد چي كار بكنه 

  ...من هم همين طور     :سميره
من حتي . گوش كنيد جماعت... من هم همين طور   :عطيات

! خدا خير تون بده... لمه از حرفاتون رو نفهميدم يك ك
  .اصل قضيه را به من بگيد

  ...معذوريم خانم عطيات     :سميره
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فرض : قصه خيلي ساده است.. گم  من به شما مي  :حمدي
  ...كنيد مادرتون 

  .خدا بيامرزدش    :عطيات
  ...اشكال كه نداره ـ فقط يك فرضه ـ معشوقي داشته     :حمدي
  !فراهللاستغ    :عطيات
  .اين فقط يك فرضه خانم عطيات    :سميره
او ... تر كردن فهم موضوعه  بله فقط براي آسان  :حمدي

معشوقي داره و با معشوق خود متحد شدند تا شوهرش 
در اينجا ... را به قتل برسونه، يعني پدر شما را 

  العمل شما چيه؟ عكس
  .خوردم كشتمش و بعد خونش رو مي اول مي    :عطيات
  .اشتباهه    :حمدي
  پس چي بنشينم نگاه كنم؟    :عطيات
  .همه مشكل اينجاست    :سميره
  مشكل من يا برادرانم؟! چه مشكلي    :عطيات
  ...مشكلي كه فكر همه ما رو به خودش مشغول كرده     :سميره
بازي آشكاريه؟ شما من را از ... منو ببخشيد ... اصلاً   :عطيات

ربطي به موضوعي به موضوع ديگر كشانديد كه هيچ 
وارد ... من اومدم درباره ديوار حرف بزنم... هم ندارند 

. دونم سرش كجاست موضوع جديدي شديم كه نمي
لطفاً اجازه بدهيد درباره ديوار حرف . تهش كجاست

  .بزنيم
  ...موضوع ديوارو كه تمام كرديم     :حمدي
  بر چه اساسي تموم كرديم؟    :عطيات
  ...به خوشي و سلامتي ... س بر اسا    :حمدي
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ربط  من از اين حرف بي... گوش كنيد آقاي حمدي   :عطيات
خواد حرفي مطمئن و  من دلم مي... آد  خوشم نمي
  .مربوط بشنوم

  آيا اين حرف من نامربوطه؟    :حمدي
  من دوست دارم مطمئن باشم... مسأله اين نيست     :عطيات
  .ئن باشيدمطم... مطمئن باشيد عطيات خانم     :سميره
قلم و كاغذ ... شم  من به حرف باد هوا مطمئن نمي  :عطيات

  .بياريد بنويسيد
  چي بنويسيم؟    :حمدي
  ...كه از مرمت و بازسازي ديوار منصرف شديد     :عطيات
سميره قلم ... چشم خانم ... اين همه خواسته شماست   :حمدي

  .و كاغذ بيار
  ]آورد قلم و كاغذ مي[! با كمال ميل    :سميره
كنم كه از مطالبات خود   اينجانب اقرار مي]نويسد مي[  :حمدي

بابت ترميم يا بازسازي يا سفيد كردن ديوارمان كه 
از ... باشد در تاريخ  نتيجه ريزش آب از طبقه ايشان مي

... امضا حمدي عبدالباري . خانم عطيات منصرف شدم
  .بفرماييد خدمت شما بانوي من

  !خوش باشيد. ه جناب حمديمتشكرم، اصول، اصول    :عطيات
  .شما هم همين طور    :سميره

صداي پيانو . خانم عطيات در حال خارج شدن
  .رسد شنود كه از پشت پاراوان به گوش مي مي

  ...صداي پيانو     :عطيات
  ...از راديوئه .... راديوس ...  اين ]دستپاچه[    :سميره
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 روشنه راديوي من بالا... كنم   فكر مي]به طرف پنجره[  :عطيات
  ...مثل اينكه صدا از اتاق شماست ... ولي .... 

  .اين طبيعيه... آد  صدا از پشت ديوار مي    :حمدي
  .آد از ديوار مي... بله     :سميره
  .خانم را بدرقه كنيد    :حمدي
 خيلي خيلي خوش ]كند خانم عطيات را تا بيرون هدايت مي[  :سميره

  .اومديد
سميره به . زند حمدي به سرعت پاراوان را كنار مي

  .آيد سرعت مي
  .زنه  ناديا پيانو مي]زده هيجان[    :حمدي
كاش هميشه  اي... چه آهنگ زيبايي ...  بله ]زده هيجان[  :سميره

  ...باشه
بيا ... در پيانو را ببند ... كافيه ...  كافيه ناديا ]از ديوار[  :طارق

آنچه را كه در دل ... ساكت ننشيني ... به من بگو 
من نتونستم تو ...  اين نواختن پنهان نكن داري پشت

  ...بايد شخص سومي ما را قانع كنه ... را قانعت كنم 
  .شم من قانع نمي    :ناديا
شايد راه حلي پيدا ... ولي به هر حال بايد حرف بزنيم   :طارق

  ...بشه 
  ...من راه حل دارم     :ناديا
  چيه؟    :طارق
  ...فهمي  گفتم بعداً مي    :ناديا
تا كي من شاهد اين هزليات باشم و حرف ! ارقط  :بانو

  نزنم؟
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حل اين مشكل ... بهتره همين طور ساكت باشي مادر   :طارق
  ...كار هيچكدام از ما نيست 

  پس من مجرم شناخته شدم؟    :بانو
مسأله اينه ... گناهي شما نيست  موضوع مجرم يا بي  :طارق

  كه چطور در بدترين شرايط بايد رفتار كنيم؟
  ...ولي همه حرف شما اين است كه من مجرمم     :بانو

  ...اساسه  بدون شك اين اتهام بي    :طارق
  چطوري من اين اتهام را به آساني بپذيرم؟    :بانو

  ...كنيد  طبيعيه انكار مي    :طارق
و حق را به خواهرت ... پس حرف مرا قبول نداري   :بانو

  ...دهي مي
... ستيم درك كن حقيقت موقعيتي را كه در آن ه! مادر  :طارق

نه عالم غيب ... من مستنطق نيستم، قاضي هم نيستم 
و نه وسايلي در اختيارم هست كه به من اين ... هستم 

من ... اجازه را بدهد كه بگويم تو مجرم هستي يا نه 
توانم  ولي مي... توانم چنين حكمي صادر كنم  نمي

درباره موقعيتي كه همان وظيفه ما با حذف مفروضات 
  ...مخصوصاً مفروضات بد را ... ت بحث كنيم اس

  ...پس مسأله فقط يك فرضه     :بانو
به همين دليل من از شما خواهش ... از جانب من بله   :طارق

و بگذار اين فرض نهايي ... كنم كاملاً سكوت كني  مي
  .را به انتها برسانم

  .همين طور ساكت باشم... و من     :بانو
تا وقتي كه اينها همه در ... وم ش و من هم ساكت مي  :ناديا

  .نظر تو فقط فرض است
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تا ... با من بحث بكني ... تو بايد حرف بزني ... نه ناديا   :طارق
  تو از وجود جنايت مطمئني؟... به راه حل برسيم 

  .كاملاً... بله     :ناديا
همان ... گي  تو داري به من مي... من چيزي نديدم   :طارق

داني كه  و تو خوب مي... ت طور كه شبح به هملت گف
بلكه حقيقت ... هاي شبح تمكين نكرد  هملت به حرف

اش را  تحقيقي كه وقت و انرژي... را خودش اجرا كرد 
آيا دوست داري كه پروژه و ... برايش گذاشت 

ها و بحث را كنار بگذارم و به اين تحقيق  پژوهش
  بپردازم؟

  .نه    :ناديا
لت اين تحقيق را خودش چون هم... مشخصه كه نه   :طارق

چه بسا كه نتوانست كسي را پيدا كند كه ... اجرا كرد 
ولي امروز مراكز ... تا آخر اين كار را به عهده بگيرد 

. پليس و قاضي و وكيل هست... مخصوص هست
 ]سكوت[خواهي اين مسأله را به آنها واگذار كنم؟  مي

  .حرف بزن ناديا
  .اگذار كناين مسأله را به سرنوشت و    :ناديا
خواهي الان زنگ بزنم و پليس را بخواهم و  مي  :طارق

مادرمان را در اختيارش بگذارم تا درباره اين جنايت 
  كثيف از او تحقيق كند؟

  .كني تو اينطوري توصيفش مي! كثيف؟    :ناديا
فكرش را بكن چه رسوايي منتظر من و تو است ... بله   :طارق

  ... نشود حال اين اتهام چه ثابت شود يا... 
  ...كني  پس تو به خودت فكر مي    :ناديا
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و تو ... رود  چون دختر به مادرش مي. به تو بيشتر  :طارق
  ...ازدواج خواهي كرد 

  .پس تو نگران هر دوي ما هستي    :ناديا
  .معلومه ناديا    :طارق
عجيب اينكه اين مسأله اونقدر پيش رفت تا به اينجا   :ناديا

  ...رسيد
  كردي به اين نقطه برسه؟ و ميهيچ فكرش    :طارق
  .من هرگز به خودم فكر نكردم    :ناديا
  كردي؟ فقط به عدالت فكر مي    :طارق
  ...عدالت ... بله     :ناديا
  ...آره  كه رسوايي به بار مي... اين همان عدالته ناديا     :طارق
  !چه پيشرفتي    :ناديا
  منظورت چيه؟    :طارق
و ما تحمل ... اشت هملت جانش را بر سر عدالت گذ  :ناديا

  ...رسوايي را نداريم 
اي بود و نه تصاوير سينمايي  در آن روزگار نه روزنامه   :طارق

  .بود
» !من«و كسي در روزگارش هم نبود كه فقط بگويد   :ناديا

بخشش ... رفاه من ... مصلحت من ... راحتي من ... 
وظيفه، وظيفه ... و هيچ كس برايش مهم نبود ... من 
  .بود

پس نتيجه اين كه بايد به پليس خبر . بسيار خوب  :قطار
  .بدهيم و مادرمان را به زندان بياندازيم
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من ... از من چيزي نخواه كه به ديگري تعلق داره   :ناديا
فقط مسئول كار خودم و هر چه كه به من ارتباط داره 

  .هستم
  اين به من ربطي نداره ناديا؟    :طارق
  .ه به خودت مربوطهش چيزي كه شامل تو مي    :ناديا
... در اين وضعيت ما به يكديگر مربوط هستيم ... نه   :طارق

  ...بايد سر موضوع با هم به تفاهم برسيم 
  ...هاي ما با هم خيلي خيلي متفاوته  ديدگاه    :ناديا
تر از آن  تو فقط عاطفي... كني ناديا  روي مي و زياده  :طارق

... م هستي داراي تفكر سال... دي  هستي كه نشون مي
و در حالي كه مسأله موضوعي و ... من اطمينان دارم 

عملي را با آرامش تمام بررسي كني فقط احساسي آن 
بدون شك در آينده تو هم به ... كني  را بررسي مي

سعي كن ناديا ... اي كه من رسيدم خواهي رسيد  نتيجه
  .بيا با هم تلاش كنيم... 

يت مهيا شده چشم تو را گرفته اين اتاقي كه برا... بله   :ناديا
آرام و ... مادرت ... اتاق دكتر ممدوح و زنش ... است
تواني با خيالي آسوده به تحقيقات  در آنجا مي... صدا بي

  .خود ادامه بدهي
آه ... بله تحقيقات من ... خواهي مرا عصباني بكني  مي  :طارق

  ...چقدر ... چقدر ... اند  كه چقدر عقب افتاده
  .مرا ببخش... ولي ... من متأسفم طارق     :ناديا
من هم ... فهمم  من مشكل تو را مي. ... تو مرا ببخش  :طارق

  .مشكلات خودم را دارم
  مشكل تو چيه؟    :ناديا
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... مشكل من مشكل روزگار من است . ترس از توقف  :طارق
عصر ما موشك رها ... اگر توقف كنيم خواهيم مرد 

  .گيره آتيش مياگر توقف كنه ... شده است 
  .من كه موجب ايستايي تو نيستم    :ناديا
ولي ... خواهي  دونم كه تو ضرر من را نمي مي  :طارق

حقيقتي كه در اين ... خواهم من را درك كني  مي
مسأله است بفهمي و بدون شك جايگاه من را انكار 

ام؟  پرسي چرا آشفته شده از خودت مي... نخواهي كرد 
كنم؟   سردي و جمود بررسي ميچرا موضوع را با اين

كنم كه هر  خواهي گفت من در عصري زندگي مي
عصري كه ... چيزي به چطور بودنش بستگي داره 

ها در آن از بين رفته است  بسياري از نظريات و ارزش
هاي خشونت و  و از لولة تفنگ نابودكننده آن گلوله

... ممكنه اين درسته باشه ... شه  شرارت شليك مي
كنم  براي همين است كه فكر مي... كاملاً درسته بلكه 

  ...تغييري در نظر من بده 
  .توانم نظرت را عوض كنم آيا من مي    :ناديا
ولي به ... اگر حركتي به جلو باشه ... تواني  بله تو مي  :طارق

اگر خود را وقف تحقيق ... هملت . عقب هرگز
. كرد؟ عصري ثابت و ساكن چه كار بايد مي... كرد مي

خواست كه با عصر ما كه دايم در  او از آن چيزي مي
كنه  انتها داره فرق مي حال تغيير و تحوله و ابتكارات بي

و تنها درمان اين حركت ... ما بيمار حركت هستيم... 
  ...مرگ ماست
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و نيازي ... كنه  بدون شكل عصر ما با عصر او فرق مي  :ناديا
ما ... يهي است اين امري بد... نيست كه مرا قانع كني 

من فقط يك چيز ... از اصل مسأله دور شديم 
آيا بايد در اين خانه باشم؟ فقط به من بگو : خوام مي

  ...آره يا نه 
  خواهي از اينجا بري؟ مي    :طارق
ولي آن را عقب ... از خيلي وقت پيش تو فكرش بودم   :ناديا

  ...انداختم تا تو بيايي 
  ختري مثل تو؟د... خواي بري؟  كجا مي    :بانو
  ...اين به خودم مربوطه     :ناديا
و ... مادر اجازه بده هر طور كه راحته تصميم بگيره   :طارق

كنيد اگر بگويم من با اين طرح او صددرصد  تعجب مي
  موافقم؟

  موافقي؟    :بانو
... زمان زيادي به اين موضوع فكر كردم . صددرصد  :طارق

  .روم  هم با او ميمن... البته نه اينكه ناديا تنها بره 
  تو هم؟    :بانو

رويم  من و ناديا از اينجا مي... اين همان راه حله ... بله   :طارق
  ...كنيم  و جايي ديگه زندگي مي

  .ممنونم طارق    :ناديا
  ...كني  هاي او را تصديق مي اش اينه كه تو حرف معني    :بانو

اين طرح هيچ ربطي به قبول يا رد آنچه كه   :طارق
اش تحقيق  براي اينكه درباره... م نداره خواهي مي

و آن ... پس خود به خود تموم شده است ... ايم  نكرده
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... تو قاضي خودت باش ... گذاريم  را به وجدانت وامي
  ...و بگذار ما هم زندگي كنيم ... زندگيت را بكن 

  برداشت من اينه طارق يعني قطع رابطه؟    :بانو
  كني؟ چرا اين برداشت را مي    :طارق
  تونم تو را ببينم؟ پس مي    :بانو

  ...اگر دوست داشته باشي     :طارق
  ...مگر اينكه تو نخواهي ... مسلمه كه دوست دارم     :بانو

  .علتي نداره كه نخواهم    :طارق
اين از ... به هر حال گريه و زاري چيز باستاني نيست   :بانو

  ...لرزش صدات مشخصه 
از همين لحظه به زندگي . سيمادر تو بايد به خودت بر  :طارق

... اگر بخواهي زندگيت را از نو بسازي ... جديدت 
پس زندگي كن ... تونه تو را ملامت كنه  هيچكس نمي
  .و راحت باش

  ]صداي زنگ در[
  صداي زنگ ماست؟ اين صداي زنگ در ماست؟    :سميره
  تونه باشه؟ به نظر تو كي مي    :حمدي
  بينم كيه؟ ب]شود از جايش بلند مي[    :سميره
  . صبر كن پاراوان را بگذاريم]شود بلند مي[    :حميد

سميره بيرون . گذارند با هم پاراوان را جلو ديوار مي
  .شود اي بعد وارد مي لحظه. رود تا در را باز كنند مي

يكي از دوستان ... دربان اين يادداشت را داد   :سميره
... ايت آن را به دربان داد تا به تو بدهد  خانه قهوه

  ...پشتش با مداد نوشته شده 
  .شنوم  خودت بخوان من مي]گيرد آن را نمي[    :حمدي
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  ...اول اينكه يادداشت از شخصي به نام شاكر است     :سميره
  !خدا لعنتش كنه    :حمدي
با سلام از طرف خودم و همه «: گه گوش كن چي مي  :سميره

خبر . پرسند اول اينكه علت غيبت تو را مي. دوستان
  ». در دنيا اتفاق افتادهمهمي

پيروزي ! جنگ سوم جهاني شده؟! خبر مهم در دنيا؟  :حمدي
  !علم بر گرسنگي؟

پيروزي دوست تو ابوعفان بر «... صبر كن ... نه   :سميره
دوست ما ابودرش در ده بار بازي تخته نرد عجيبه 

  »...نه؟
د كند و فريا گيرد و پاره پاره مي يادداشت را از سميره مي[  :حمدي

  ! ...مزخرفات... اش چرنديات   همه]زند مي
  
  
  پايان پرده دوم

  





  





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پرده سوم
  
  
  

  ...س  خونه منظورت قهوه    :حمدي
  ...نرد  خونه و تخته قهوه. بله    :سميره
  .من اينجا با تو و ناديا و طارق هستم... نه ... نه ... نه     :حمدي
  ...شنويم   نمي ديگه صدايي]كند به ديوار نگاه مي[    :سميره
دست به پاراوان نزن تا ... كنم سميره  خواهش مي  :حمدي

  .برگردم
  ...آد  ولي آخه كمترين صدايي نمي... باشه     :سميره

كند و  از پشت نگاه مي. شود به پاراوان نزديك مي[
  ]زند فرياد مي

  چي شده؟... چي شده     :حمدي
   ...ديوار... ديوار ...  حمدي بيا ]سراسيمه[    :سميره
 چي ]زند رود و پاراوان را كنار مي با عجله به طرف او مي[  :حمدي

  !شده؟ واي چه مصيبتي
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  !و چه مصيبتي... مصيبت ... بله     :سميره
  ...همان قطعه كوچكي كه متوجهش شديم     :حمدي
  ...آمد  اول يك لكه به نظر مي    :سميره
همه سطح ديوار پوسته پوسته شد و ! به اين سرعت؟  :حمدي

  شك شد؟خ
  .فقط يك شب... در يك شب     :سميره
  .مصيبته... بله ... بله     :حمدي
  .شه روي ديوار هيچي ديده نمي    :سميره
  ...هيچ چيز ... يك سايه ... حتي يك خط     :حمدي
  .نگاه كن. ... نگاه كن حمدي    :سميره
  چي رو؟    :حمدي
اي  هكوم... اي از خاك  كومه... روي زمين ... زير ديوار   :سميره

  ...هاي خرد شده  از پوسته
اين ! ... اي چه فاجعه... اين تمام چيزيه كه باقي مانده   :حمدي

  ...همه بود 
  و عمل؟    :سميره
  كدوم عمل؟    :حمدي
  ...ناديا ... مادر ... طارق ... ناديا     :سميره
  ...واقعاً     :حمدي
بينيم و صداشون  يعني از اين به بعد ديگه اونا رو نمي  :سميره

  شنويم رو نمي
  چطوري؟    :حمدي
ما به اونا عادت ... غيرممكنه ... ولي اين غيرممكنه   :سميره

  .كرديم
  ...ما به اونا عادت كرديم ...  بله ]با اندوه[    :حمدي
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  ...و آن آهنگ زيبا ... پيانو ... ناديا     :سميره
  ...هايش  و نظريه... و طارق     :حمدي
  ...هاي مفيد  آن بحث    :سميره
  ...آن گفتگوهاي مترقي     :يحمد

گويي آنچه كه رخ داد اصلاً ... همه چيز تموم شد؟   :سميره
  ...وجود نداشت 

  ...فعلاً يك باخته ... بازندگي     :حمدي
امكان نداره همه اينها به اين صورت ... ولي حمدي   :سميره

  ...تمام بشه 
  !اين غيرقابل تصوره    :حمدي
  ...را هم بكنم تونم تصورش  واقعاً نمي    :سميره
  ...متأسفانه ... شد ... بله ... ولي شد     :حمدي
  !يعني به اين سرعت؟    :سميره
ممكنه اين احتمال رو بديم كه بر اثر ريزش پوسته   :حمدي

  ...ولي اين احتمال دور از تصور ماست ... ديواره 
  .كرديم شان فكر مي ما هم داشتيم با اونا درباره مسأله    :سميره
  ...سته در    :حمدي
شان هم يادمان  خودمونو فراموش كرديم و سرنوشت  :سميره

  ...رفت 
  كرديم اين طوري تموم بشه؟ اصلاً فكرشو مي    :حمدي
اگر به فكر ريزش ديوار بوديم شايد اين اتفاق   :سميره

  ...افتاد نمي
كرد كه ترميم ديوار يا دخالت ما باعث  كي فكرشو مي  :حمدي

بار  ن است اين جنگ مصيبتآيا ممك... اين فاجعه بشه 
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حكمت اين بود كه ... از ريشه كنده يا محو شده باشه 
  ...ما در آن دخالت نكنيم 

  داند كه حكمت كجاست؟ حكمت؟ چه كسي مي    :سميره
گذاشتيم اين مسأله  بهتر اين بود كه مي... به هر حال   :حمدي

  ...اش تمام بشه نه اينكه ما دخالت كنيم  با روند طبيعي
  شد؟ تموم مي    :هسمير
  كني؟ تو هنوز باور نمي    :حمدي
  ...هنوز نه ... راستش     :سميره
  ...من هم همين طور     :حمدي
  كني كجا رفتند؟ فكر مي    :سميره
  كدومشون؟    :حمدي
  ...ناديا و مادرش و طارق     :سميره
  اند؟ آيا كسي هست بدونه كجا رفته    :حمدي
  ...يعني ممكن نيست بدونيم     :سميره
  اند؟ اند تا بدانيم به كجا رفته آيا ما دانستيم از كجا آمده    :يحمد

  ...درسته ... درسته     :سميره
اين همه ... به آنها دل بستيم ... ما آنها را شناختيم   :حمدي

  ...چيز بود
  .بسته شديم بله به اونا دل    :سميره
  ...دانيم  و در حال حاضر نمي    :حمدي
ا ممكنه آنها زمان درازي با ما ولي حمدي آي... درسته   :سميره

  فاصله داشته باشند؟
  تونه اينو تضمين كنه؟ ولي كي مي... ولي ... ممكنه     :حمدي
  ...درسته     :سميره
  ...دوباره ... ما تنها شديم     :حمدي
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  ...تنها ... بله     :سميره
  الان چه كار بايد بكنيم؟    :حمدي
گردي  نردت بر مي خانه و تخته تو به قهوه... مثل قبل   :سميره

  ...و
  ...نه     :حمدي
  !گردي؟ بر نمي! نه؟    :سميره
  .ديگه رغبتي ندارم    :حمدي
  .حق با توئه    :سميره

  ]سكوت[
... فكري به سرم زد ...  سميره ]كند سرش را بلند مي[  :حمدي

  ...البته اگر موفق شوم ... فكري عجيب 
  .زود باش بگو لطفاً    :سميره
  ...مان  همسايه    :حمدي
  به او چه ربطي داره؟! خانم عطيات    :سميره
... ممكنه ريشه آنجا باشه ... شستن كف آپارتمان   :حمدي

  نظرت چيه؟
  منظور؟    :سميره
و آب به ديوار ما نفوذ ... اگر دوباره آپارتمانش را بشويد   :حمدي

  ...ممكنه ... بكنه
  !گردند؟ يعني دوباره بر مي    :سميره
  چرا كه نه؟    :حمدي
  ...كني  فكر مي    :سميره
  گردند؟ يعني با اين ترفند دوباره بر مي... يعني ممكنه     :حمدي
  ...ممكنه     :سميره
  ...مهم اينه كه خانم عطيات آپارتمانش را بشوره     :حمدي
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  ...و اگر اين كار رو نكنه     :سميره
امكان بازگشت ناديا و مادرش و طارق وجود نخواهد   :حمدي

  ...داشت
  ...وباره بايد آپارتمانش را بشوره خب پس د    :سميره
  ...روي اين ديوار ... شه  و آب جاري مي    :حمدي
  ...بايد اينطور باشه ... بله ... لازمه ... حتماً     :سميره
  راهش چيه؟    :حمدي
  ...از او بخواهيم     :سميره
خانم ! ...  خانم عطيات]رود بطرف پنجره مي[... صبركن   :سميره

  ! ...عطيات
  !سميره خانم... بله     :عطيات
آي  كنم وقتي داري مي خواهش مي... قربونت برم   :سميره

  پايين سري هم به ما بزنيد؟
  خير باشه؟    :عطيات
  .اش خيره همه... خيره     :سميره
  ...ها  به اندازه پله. همين الان خواهر     :عطيات
از ... آد ولي حمدي    الان پايين مي]به طرف حمدي[  :سميره

  .موني ميكارت باز 
  ...كنم  مرخصي رد مي... اشكالي نداره     :حمدي
ء االله موفق   انشا]مالد هايش را به هم مي با اضطراب دست[  :سميره

  !شويم مي
  ! ...انشاء االله    :حمدي

  ]زنگ در[
  ...آماده باش ... آمد     :سميره
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كند و با خانم عطيات وارد  رود در را باز مي مي[
  .]شود مي

  ...خير آقاي حمدي صبح به     :عطيات
بفرماييد ... هزار صبح تون به خير باشه خانم عطيات   :حمدي

براي خانم عطيات قهوه ! سميره. اينجا استراحت كنيد
  .بيار

  ...يك ربع پيش قهوه خوردم ... متشكرم ... نه     :عطيات
  ...س  خيلي خوشمزه... چاي نعنا داريم ... چايي؟     :سميره
ها فقط  من صبح... متشكرم ... نم ممنونم سميره خا  :عطيات

  ...خورم   مي قهوه
  !خيلي خيلي خوش آمديد    :حمدي
  .متشكرم    :عطيات
  !بزنم به تخته... خدا را شكر صورتتون گلگون شده     :سميره
  ...خدا را شكر     :عطيات
  ...واالله خانم عطيات از روز ماجراي ديوار     :حمدي
گچ پوسته !  خداي من]ي بلندكند و با صدا به ديوار نگه مي[  :عطيات

  ...پوسته شده و ريخته 
  ...در عرض يك شب     :حمدي
  .صبح كه بيدار شديم ديديم به اين صورته    :سميره
كار  به هر حال من واجب را ادا كردم و يك گچ  :عطيات

فرستادم تا كارهاي لازم رو انجام بده، ولي شما قبول 
  ...نكرديد 

  ...كنيم   فراموش نميشما لطف كرديد ما هرگز    :حمدي
حداقل كاري كه از ... اميدواريم بتونيم جبران كنيم   :سميره

  .آد اينه كه مزاحمت به وجود نياوريم دست ما بر مي



                                                                                                       الكترا82
 

  مزاحمت؟ درباره چه چيز؟    :عطيات
اين ماجراي ديوار باعث شد كه ديگه ... مثلاً ... كه   :حمدي

  ...تان را نشوريد  خانه
  . را كرديدمراعات حالمان    :سميره
  .مه خواهر كه مراعات كنم وظيفه    :عطيات
لزومي نداشت كه به خاطر ما آپارتمانتان را ... ولي   :حمدي

و وظيفه ماست ... اين كار بيش از حد لازمه . نشوريد
  ...از صميم قلب و با صداقت از شما خواهش كنيم ... 

ا تان ر صادقانه از شما خواهش كنيم كه خانه... بله   :سميره
  .اصلاً آن را غرق كنيد. بشوريد و بدون هيچ ترسي

  غرق كنم؟    :عطيات
  .و اصلاً نگران نباش... مثل دفعه قبل ... بله     :حمدي
و ... از لطف شما متشكرم ... متشكرم جناب حمدي   :عطيات

  .كنم ام اعتراف مي من صراحتاً به اشتباه گذشته
  .اصلاً... نه ... نه ... نه ! اشتباه     :حمدي
ولي حساب از دستم در ... كردم  بايد حساب مي... بله   :عطيات

... وقتي متوجه شدم كه كار از كار گذشته بود ... رفت
به ... گيره  آدم ياد مي... خب اين هم درسي بود 

  ...موقعش حساب كنم
  .ما براي محاسبه مزاحم شما نشديم... نه     :حمدي
  .شما آزاد هستيد... ما دوست داريم شما راحت باشيد     :سميره
ولي مراعات ... ام آزادم  من توي خانه... معلومه   :عطيات

  ...مان را هم بايد بكنم  همسايه
و به شما اجازه ... ما همسايه شما هستيم عطيات خانم   :حمدي

  .خواهد آب بريزيد دهيم هر قدر دلتان مي مي
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  .نترسيد... مثل قبل بشوييد     :سميره
هميشه اين كارو ... شويم  ام را مي همن هميشه خان  :عطيات

  !كنم؟ مي
  !شستيد؟    :سميره
  از كي؟    :حمدي
ولي شستن اصولي را ياد ... هر صبح ... هر روز   :عطيات

  ...گرفتم
  اصولي شستن چه جوريه؟    :سميره
هر بعدازظهر اين ... كنم  پارچه يا جارو را خيس مي  :عطيات

 آب هم به بدين ترتيب حتي يك قطره... كنم  كارو مي
آيا شما ديديد حتي يك ... ديوار نفوذ نخواهد كرد 

  قطره آب به ديوارتان نفوذ كنه؟
  ...ولي اين كافي نيست     :سميره
  ...كنه  بيشتر و بهتر تميز مي... برعكس خواهر     :عطيات
بگذار ديوارمان ... خانم عطيات شير آب را باز كن   :حمدي

بلكه  ... شويم اصلاً ناراحت نمي... خيس بشه 
  ...برعكس

... كنه  مطئمن باشيد حتي يك قطره هم نفوذ نمي  :عطيات
  .من طرز شستن را ياد گرفتم. مطمئن باشيد

  .مثل همون اول بشوييد عطيات خانم    :سميره
  .ولي امروز ديگه ياد گرفتم... من بلند نبودم     :عطيات
به خدا قبل از اينكه ياد بگيري شستن شما خيلي عالي   :حمدي

  .بود
شد خوشحال  آقاي حمدي از اينكه ديوارتان كثيف مي  :عطيات

  ...بوديد
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  .نهايت سعادت بود... زياد     :حمدي
  .مثل يك خواب زيبا بود    :سميره
شنوم؟ كثيف شدن ديوارتان  اين چيزها چيه دارم مي  :عطيات

  !؟»خواب زيبا«! ؟»منتهاي سعادته«
  ...ن عزيزت قسم به جو... همين طوره ... همين طوره     :سميره
  .باور بفرماييد    :حمدي
كردم  به خدا هرگز فكر نمي... من از شما متشكرم   :عطيات

مردم روزگار ... ولي من معذورم . اينقدر بزرگوار باشيد
... ها  مخصوصاً همسايه... دانند  ما قدر خوبي را نمي

هاي من اهل ذوق و لطف  ولي خدا را شكر كه همسايه
  ...اند  و بخشنده

  ...تر  و شما بخشنده    :سميره
  ...شما لطف داريد     :حمدي
مثل اينكه سميره ... بفرماييد ... من در خدمتم ... خب   :عطيات

  ...خانم با من كار داشت 
  .تو بگو حمدي... مسأله اينه كه ... خدا نكنه     :سميره
  ...كه ... قصه اينه كه     :حمدي
آيا كاري هست كه من . ..از چيزي نترسيد ... بفرماييد   :عطيات

  بايد براتون انجام بدم؟
  ...مسأله شستشوه ... مسأله ... يعني     :حمدي
  شستشو؟    :عطيات
  ...شستشوي منزل شماست ... بله     :سميره
  !دوباره؟    :عطيات
كنم  خواهش مي... همه چيز را به شما عرض كرديم   :حمدي

  .راحت راحت باشيد
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  .من راحت راحت هستم    :عطيات
ايد در ريختن آب دقيقاً محاسبه كنيد  گفتيد سعي كرده  :حمدي

تان باشد كه آب به ديوار منزل ما نفوذ  و حواس... 
  ...س  كننده اين براي ما خيلي ناراحت... نكنه 

  !ناراحت كننده؟    :عطيات
  .كنه دار مي احساسات ما را جريحه    :سميره
 كه من ولي به خدا قسم! آفرين به اين احساسات بالا  :عطيات

گويم من خود را  و صراحتاً مي... اصلاً ناراحت نيستم 
تمام قضيه ... دهم  به خاطر شما در مضيقه قرار نمي

  ...اين است كه من اصول شستشو را يادگرفتم 
ممكنه از شما خواهش كنم كه اين اصول را رعايت   :حمدي

  ...نكنيد 
آن را غرق اصلاً ... تان را بشوييد  يعني مثل اون خانه  :سميره

تا ... با آب پرش كنيد ... هيچ اشكالي نداره . آب كنيد
  ...روي دو تا چشم و سرمون ... مان نفوذ كند  به خانه

  .ولي من راضي نيستم    :عطيات
  ...ما راضي هستيم     :حمدي
... دهم  من شما را به روح مادرتون قسم مي... بله   :سميره

  .بكنيدبلند شويد و اين كارو ... دهم  قسم مي
شما را به مادر مرحومتان كه الان در گور ... بله   :حمدي

  .دهيم اين كارو بكنيد خوابيده قسم مي
  !يعني منزلم را پر از آب بكنم؟    :عطيات
  ...من و شوهرم شما را قسم داديم     :سميره
  ...بلند شو ... به عزيزترين كستان قسم داديم     :حمدي
  .بلند شو خانم عطيات    :سميره
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  !بلند شوم؟    :اتعطي
و خانه را پر از آب ... به خاطر ما بلند شويد ... بله   :حمدي

  ...كنيد
  .به جون مادرتون قسمتون دادم    :سميره
  !زنيد؟ اين حرفها چيه مي    :عطيات
  ...اصلاً غرقش كن ... خانه را پر از آب كن     :حمدي
  .درست مثل سابق... مثل سابق     :سميره
  راي شما داره؟اي ب چه فايده    :عطيات
  ...تا وجدانمون آروم بشه     :سميره
  .وجدان ما ناراحته    :حمدي
  !گيره؟ با اين كار وجدانتون آروم مي    :عطيات
  ...گيره  فقط با اين كار آروم مي... بله     :حمدي
  !مو بشويم كه خونه    :عطيات
  ...همين الان ... كنيم  خواهش مي... الان     :حمدي
نيم ساعت ... ي من صبح اونو شستم ول! همين الان  :عطيات

  ...اتاق به اتاق همه را شستم ... قبل 
  اتاق بالاي سرمون چي؟    :سميره
  ...مخصوصاً اتاق بالاي سرتان را     :عطيات
  ...ولي آب نفوذ نكرد     :سميره
  آب كجاست؟... كو آب ... بله     :حمدي
من كه ديوونه نيستم ... كنه  مسلمه كه آب نشت نمي  :عطيات

  ...اشتباهمو تكرار كنم 
... كه ديوونه باشي ... خواهيم  معلوم كه ما اين را نمي  :حمدي

  ...مثل گذشته ... اگه تكرارش كني ... اشكالي نداره 
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تا ... بايد گذشته را تكرار كنيد تمام و كمال ... بله   :سميره
راحتي شما را احساس كنيم ... وجدانمون آروم بگيره 

همان اشتباهي را كه كردي دوباره . ..بي رودرواسي... 
اشتباه را تكرار ... بلند شو خانم عطيات ... تكرار كن 

  ...كنيم  خواهش مي... كن
  ...پاشو اين كارو بكن ... كنيم  خواهش مي    :حمدي
  !درخواست عجيب و غريبيه؟... اين كارو بكنم     :عطيات
  درخواست سنگينيه؟    :حمدي
  ...فهمم  من نمي... قط ف... برعكس ... نه     :عطيات
بگذار خانه پر آب ... را باز كن  لوله ... س  مسأله ساده  :حمدي

... يا اگر دوست داري فقط اتاق روي سرمان را ... بشه 
  ...بيشتر از اين توقعي نداريم 

ولي من گفتم اون اتاق رو من ... اتاق بالاي سرتان   :عطيات
  ...صبح نظافت كردم و شستمش 

   آب به ما نرسيد؟ولي    :حمدي
  دوست داريد به شما آب برسه؟    :عطيات
  ...مهم اينه ... صددرصد     :سميره
  ...اين شرطه ... بله     :حمدي
  شرط؟    :عطيات
شه كه آب به ديوارمان  وجدان ما وقتي راحت مي  :حمدي

  ...نشست كنه 
  .مثل اون دفعه    :سميره
  ف كنم؟دوست داريد مثل دفعه قبل ديوارتان را كثي    :عطيات
  ...اين كثيف كردن نيست ... اين حرف را نزن     :حمدي
  ...اصلاً ... اصلاً ... اين كثيف كردن نيس ... بله     :سميره



                                                                                                       الكترا88
 

  ...ترقيه ... عظمته ... اين شرفه     :حمدي
  ...اين كار بزرگيه     :سميره
  !جداً چه كار بزرگيه؟! واقعاً بزرگ؟    :عطيات
  !افسوس! ... افسوس... دمه به نفع همه مر... و مفيد     :سميره
  !زني سميره خانم؟ افسوس؟ از چي داري حرف مي    :عطيات
  !فكرشو بكن عطيات خانم يك كيلو گوشت نيم مليم    :سميره
  فروشن؟ كجا مي! يك كيلو نيم مليم؟    :عطيات
  ...ساكت ... ساكت سميره     :حمدي
  .خواستم اهميت اين موضوع را به او بگويم مي    :سميره
عقل، ... اين همه آن چيز است ... اي طولانيه  قصه  :حمدي

ولي به كمك شما ... ولي الان ضرره ... علم، تفكر 
  ...عطيات خانم

  چه كمكي؟ براي من توضيح بدهيد؟... كمك من     :عطيات
همه ... گرده  با كمك شما علم و فكر و ترقي بر مي  :حمدي

خواهيم اينه كه همين الان  چيزي كه از شما مي
  ...تان را بشوييد  دشين و خانهبلن

... دونه شستن منزلش چه اهميتي داره  او نمي... بله   :سميره
... واقعاً بزرگ ... غايت اهميته ... كار بسيار بزرگيه 

  ...بسيار بزرگ
  ...واقعاً عظيمه ... پرابهت ... باشكوه ... واقعاً     :حمدي
  .عقل از سرم پريده... مرا ببخشيد     :عطيات
دوست نداريم به ... مختصر و مفيد عطيات خانم   :هسمير

  كني اين كارو بكني؟ آيا لطف مي... زحمت بيفتيد 
  شستن منزل؟    :عطيات
  .و آب به اين ديوار برسه    :حمدي
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  آيا ضروريه آب به ديوار شما برسه؟    :عطيات
  .صددرصد    :حمدي
  و از جانب من صورت بگيره؟    :عطيات
  ...وار روي اين دي... بله     :حمدي
  ...مثل گذشته     :سميره
  خب مصلحت شما در اين كار چيه؟    :عطيات
  ...قبلاً گفتيم     :سميره
  ...وجدان     :حمدي
اين پافشاري عجيب ... اين مسأله وجدان نيست ... نه   :عطيات

در اين ... س  يه چيز ديگه... و غريب پشتش يه چيزيه 
  ...مسأله رازي هست 

  راز؟ مثلا؟ً    :حمدي
  ...همه چيز را فهميدم ... الان فهميدم ... فهميدم     :تعطيا

  چي فهميدي؟    :حمدي
اين چيزيه كه بايد با ... امكان نداره فهميده باشي   :سميره

  ...چشمات ببيني 
  خانم عطيات چي فهميديد؟    :حمدي
حرفت را ... ولي جناب حمدي ... منظورتان را فهميدم   :عطيات

رك و راست حرفي بزني بهتره ... نپيچان و كِش نده 
از همان اول ... عذاب وجدان ... وجدان راحت ... 

  ...بفرماييد كه زير حرفتان زديد 
  زير حرفم زدم؟    :حمدي
  كدوم حرف؟    :سميره
نوشتن آن برگه و آنچه كه به آن مربوط ... برگه   :عطيات

  ...شود  مي
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  اين چيزيه كه شما فهميديد؟    :سميره
و ... ديوارتان پوسته زد ... ل آفتاب روشن مث... بله   :عطيات

و مستي رفته و هوشياري ... پوسته روي زمين افتاد 
و به خودتون گفتيد چطوري از خانم عطيات . آمد

... برگه قبلي تاريخيش گذشته است ! خسارت بگيريد
يعني اگر آب جديدي نشت كرد به شما اين امكان را 

و .. .دهد كه دوباره از من خسارت بخواهيد  مي
  .كاري قديم و جديد به حساب من تموم بشه گچ

  ...ولي خانم عطيات     :حمدي
اين حرف كاملاً جدي .  ساكت شو]شود از جايش بلند مي[  :عطيات

نه ... لوحه  شما خيال كرديد خانم عطيات ساده... است
جناب حمدي به سبيلت قسم از اين بازي حتي صنار 

  .آيد گيرتان نمي
  ...كنم  ه خواهش ميفقط يك كلم    :حمدي
گفتيد خانه را ... آنچه را كه بايد بفهمم فهميدم ... ابداً   :عطيات

... با آزادي تمام غرقش كنم ... غرقش كنم ... بشويم 
... بگذار آب غرق كند اتاق را و به ديوار ما نشت كند 

اين ... اصلاً مهم نيست ... هر طوري كه دوست داري 
  !شكوهه... عظمته... شرفه 

  .ما را ببخشيد... سوء تفاهم شده     :سميره
من همه ... خوام يك كلمه بشنوم  حتي نمي... ساكت   :عطيات

مرا از مكر و حيله مردمان ! خداوندا... چيز را فهميدم 
ولي خانم عطيات كسي نيست كه ! محفوظ بدار

شما ... اين درسته سميره خانم . مخلوقت به او بخندد
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روزتون به ... دا از شما بگذره خ... همسايه من هستيد 
  .خير

آنكه سميره بتواند  رود بي بـه سرعت بيرون مي
  .مانعش شود

  .شكست خورديم    :سميره
  .ما شكست خورديم... بله     :حمدي
  گفتيم؟ نظرت چيه، اگر حقيقت را به او مي    :سميره
  كدوم حقيقت؟    :حمدي
  ...و ... طارق ... ناديا     :سميره
  ...شايد هم بدتر ... خورديم  شكست ميمثل الان     :حمدي
  چرا؟    :سميره
  .ره اش نمي براي اينكه اين حرف توي كله    :حمدي
  ...درسته     :سميره
و در همه شهر ... كرد  تازه ما را به ناداني متهم مي  :حمدي

  .شديم رسوا مي
  ...درسته     :سميره
مخصوصاً اينكه مدركي نداريم كه حرفمان را ثابت   :حمدي

 چه اصراري داريم به كسي بگوييم كه ما را .كنيم
و ديوار ... كند؟ بگوييم روي ديوار بودند  تكذيب مي

  ...پوسته پوسته شد 
  .با نظرت موافقم    :سميره
  ...كنه اين اتفاق افتاده  كي باور مي    :حمدي
  ...ولي افتاده     :سميره
  .درسته، افتاده    :حمدي
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رد رفتنشان بود بدون توان تصور ك چيزي كه اصلاً نمي  :سميره
  .اينكه برگردند

  گردند؟ كي گفته بر نمي    :حمدي
  !گردن؟ يعني بر مي    :سميره
  ...تونم نابودي نهاييشان را تصور كنم  من كه نمي    :حمدي
  ...من هم همين طور     :سميره
... امكان نداره چيزي كه پايين ديوار افتاده اونا باشن   :حمدي

... پوسته پوسته شدن  ... اين كومه خاك... زير ديوار 
  ...امكان نداره ... امكان نداره 

يعني اين كومه ... امكان نداره ... امكان نداره ... درسته   :سميره
با آن همه دانش، نوازندگي و آهنگ ... خاك نادياست 

  ...زيبايش 
سرنوشت ... اش و دانايي و نبوغش  و طارق و پروژه  :حمدي

اي كه سرنوشت جهان  وژهپر... شه  اين پروژه چي مي
  ...كنه  را عوض مي

  ...بايد ... بايد ... بايد برگردند     :سميره
  .از چه راهي؟ مشكل اينه    :حمدي
و ... رسه  هيچ راهي به جز راهي كه آمدن به فكر نمي  :سميره

  . س آن آب منزل اين همسايه
  مثل سابق؟... و ديدي كه حاضر نيست دوباره بشويد     :حمدي
  .و هيچ راهي براي قانع كردن او نيست... درسته     :سميره
  ...شود  با زور هم كه نمي    :حمدي
  ...و كار    :سميره
  ...مشكله    :حمدي
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تا وقتي قبول ... گوش كن حمدي، پيشنهادي دارم   :سميره
  ...كنيم  ما اين كارو مي... كنه نمي

  چه كاري؟    :حمدي
  ...شستن آپارتمانش     :سميره
چطوري وارد آپارتمانش شويم؟ ... ولي ... فكر خوبيه   :حمدي

  اي؟ به چه بهانه
و ... آيا نبايد پاسخ ديدارش را بدهيم ... به بهانه ديدار   :سميره

  ...به اين وسيله آب را در آپارتمانش باز كنيم 
  اينطوري؟ به همين آسوني؟    :حمدي
  سخته؟... به همين آسوني ... از همين طريق ... بله     :سميره
بدون ... ده آپارتمايش را غرق آب كنيم  و اجازه مي  :حمدي

يا ... و با خفت تو را بيرون كنه ... اينكه مانعت بشه 
  .تسليم پليس كنه

و ... مخصوصاً الان كه از دست ما ناراحته ... درسته   :سميره
بازي  و ما را به حقه... درباره ما فكرهاي بدي داره 

  .كنه متهم مي
ينه كه بدون اطلاع وارد آپارتمانش تنها راه حل ا  :حمدي

  ...شويم
  چه جوري؟... بدون اطلاع؟     :سميره
بدون اطلاعش تا هر كاري كه دلمان بخواد با ... بله   :حمدي

  ...آزادي هر چه تمام انجام دهيم 
  چطوري وارد آپارتمانش بشيم؟    :سميره
  ...نيس وقتي كه خونه    :حمدي
  .را نداريمولي ما كه كليد آپارتمانش     :سميره
  پس چه كار كنيم؟    :حمدي
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او پنجره رو به پاسيو را باز ... گوش كن حمدي   :سميره
دوني منظورم  مي... هميشه بازه ... بله ... گذارد  مي

  چيه؟
  ...پنجره رو به پاسيو     :حمدي
و حفاظش به پنجره ما ... از پنجره ما زياد دور نيس   :سميره

  ...نزديكه
  اونو بگيرم؟... نم تو يعني من مي    :حمدي
  پس انتظار داري من اونو بگيرم؟... بله     :سميره
  ها آويزان شوم؟ آيا سابقه داشته من از حفاظ    :حمدي
و ... اين تنها راه حله ... بايد يكي از ما اين كارو بكنه   :سميره

تر از من براي انجام اين كار  كنم تو قوي من فكر مي
  ...هستي 

  .حفاظ را نشونم بده.. ! .پناه بر خدا    :حمدي
  ]روند با هم به طرف پنجره مي[

  ...و او طبق معمول الان بيرونه ... نگاه كن پنجره بازه     :سميره
  اين همان حفاظه؟    :حمدي
  ...بله     :سميره
و اگه سر خوردم چي؟ به جاي اينكه برم بالا، پايين   :حمدي

  .افتم مي
  ...ي كن عادت مي... سعي كن محكم بگيري     :سميره
  !كنم؟ يعني عادت مي! عادت كنم؟    :حمدي
  ...البته منظورم اين نبود     :سميره
آويزان شدن به حفاظ منزل كسي و وارد ... مسلمه   :حمدي

ولي ما هدف ... شدن به آپارتمان او كار درستي نيست 
  .بزرگي داريم، بسيار بزرگ
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چون اين هدف . اين وضعيت اضطراريه حمدي  :سميره
  ...شريف

  ...و با شكوه     :ديحم
  ...تا وقتي كه به آن برسيم ... بله     :سميره
  از حفاظ مردم آويزان شدن؟    :حمدي
  ...پس     :سميره
  .سميره كمك كن... روم  پس بالا مي    :حمدي
  كني؟ اول بگو تو آپارتمان چه كار مي    :سميره
... ام مشخصه  وظيفه... كارم را خوب بلدم ... دونم  مي  :حمدي

  ...با تو باقيش 
  اين وسط وظيفه من چيه؟    :سميره
تا ... همه كار تو اينه كه اين جا روبروي ديوار بايستي   :حمدي

آي  بعد به سرعت مي... اينكه آب از سقف سرازير بشه 
  .گي زود برگردم و به من مي... دم پنجره

  يالا... پس شروع كنيم ... فهميدم     :سميره
  ...هتره ب... كفشم را در بيارم     :حمدي

  ]رود آورد و با كمك سميره بالا مي كفش را در مي[
 ]كشد از پنجره سرك مي[... آرام ... مواظب خودت باش   :سميره

به پاهات ... بله همين طور ... حفاظ را محكم بگير 
... بله ... يكي ... يكي ... الان بيا بيرون ... فشار بيار 
نيم متر ديگه  ... بله همين طور... ادامه بده... ادامه بده

حالا حفاظ را با يك ... محكم ... نترس... بيشتر نمونده 
پنجره ... گاه پنجره را  دست بگير و با دست ديگه تكيه

به ... رسيدي ... خدا را شكر ... ادامه بده ... را بگير
  زود... زود باش برو تو... سلامت رسيدي 
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آيد روبروي ديوار  كند و مي پنجره را رها مي
پس از مدتي . كند ايستد و به سقف نگاه مي يم

بيند جوي باريكي از آب از بالاي ديوار سرازير  مي
  .رود به سرعت به طرف پنجره مي... شود  مي

  ...اومد... اومد ! حمدي! ...  حمدي]از پنجره[    :سميره
   رسيد؟] از بيرون[    :حمدي
  ...رسيد ... آره     :سميره
  ...دهنده  به نام نجات... آم پايين   دارم مي]از بيرون[    :حمدي
  ...آروم ... آروم     :سميره
  ...پايين آمدن آسونتره     :حمدي
  ...ولي مواظب باش پات درنره ... بله     :سميره
  . دستمو بگير]كنار پنجره[    :حمدي

كند از  گيرد و به او كمك مي سميره دستش را مي[
  ]پنجره واردشود

  ...پيراهنت كثيف شد     :سميره
  ... معلومه ]تكاند دست و لباسهايش را مي[    :مديح

  چه كار كردي؟    :سميره
و ... لوله را باز كردم و آپارتمانش را پر از آب كردم   :حمدي

  ...بيشتر اتاقي كه روي سرمونه 
  .اين خطي است از نشت آب    :سميره
  ...بله     :حمدي
  .حمدي نگاه كن... ولي     :سميره
  ...ط درازه فقط يك خ... درسته     :حمدي
  ...ره  به پايين مي    :سميره
  شه  در طول و عرض ديوار پخش نمي    :حمدي
  ...مثل دفعه قبل نيست    :سميره
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  ...گذاشتيم  شايد اگه وقت كافي براش مي    :حمدي
  ...كنم  فكر نمي    :سميره
  مأيوس شدي سميره؟    :حمدي
  .ده كه خيري در آن نيست ظاهرش نشون مي    :سميره
مگر دفعه قبل ظاهر لكه ... ه ظاهر نيس عبرت ب  :حمدي

تونيم قضاوت  كرد؟ با نگاه اول نمي دلالت بر چيزي مي
  ...كمي صبر كن .. كنيم 

بعد بزرگتر شد و پخش شد ... قبلاً حداقل يك لكه بود   :سميره
... خطي نازك ... فقط يك خطه ... ولي اين دفعه ... 

  كنم از اين خط چيزي بيرون بياد؟ فكر نمي
  .به هر حال من آپارتمان را غرق آب كردم    :مديح

  ...شك ندارم     :سميره
ات بيشتر از اين كاري كرده  كنم همسايه من فكر نمي  :حمدي

  ...باشه
اما الان فقط يك ... ولي همان روز لكه پيدا شد   :سميره

  ...خطه
  .با اين همه اين همان آب است    :حمدي
  ...نوع ريختن آب باشه ممكنه در ... ولي ... درسته     :سميره
  مگه اين هم شيوه خاصي داره؟    :حمدي
  ...ممكنه ... منظورم     :سميره
ممكنه چي؟ يعني او عمداً به شيوه خاص آب   :حمدي

  ...اون هم مثل من آب ريخت ... ريخت  مي
  ...و تو موفق نشدي ... ولي موفق شد     :سميره
  د بكنيم؟به هر حال چه كار باي. اين مسأله شانسيه    :حمدي
  !يعني فقط شانسه؟    :سميره
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  تونه باشه؟ پس چي مي    :حمدي
  ...حتماً در كار اشتباهي شده     :سميره
  !اشتباه؟    :حمدي
فقط ... تو اين جوري آب ريختي ... گوش كن حمدي   :سميره

  ...آب توي آپارتمان ريختي و برگشتي ... آب ريختي 
  ...خب بله     :حمدي
  شستي؟پس آپارتمان را ن    :سميره
  آپارتمان را بشويم؟    :حمدي
  ...شستي  بايد مي... اشتباه كردي     :سميره
خواي  از من مي... زني  اين چه حرفيه كه مي  :حمدي

  آپارتمانش را بشويم؟
تكرار همان ... كرد بكنيم  بايد همان كاري كه او مي  :سميره

آد يك روز گفت كه آپارتمانش را با  يادت مي... عمليات
  شويد؟ ن ميآب و صابو

  صابون؟    :حمدي
دونه شايد اين كار در  كي مي... و صابون ... بله   :سميره

  .موضوع دخيل باشه
خواي بگي نوع صابون، ماركش،  حتماً بعدش مي  :حمدي

  ...تا آخر ... اش و قيمتش  كارخانه
  ...فعلاً نوع صابون مهمه     :سميره
  .گوش كن سميره    :حمدي
اگر بخواهيم به ... ع غيرعاديه موضو... تو گوش كن   :سميره

آنچه كه اتفاق افتاده برگرديم بايد همه جوانب و 
  .متعلقاتش را در نظر بگيريم
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چگونه بايد آن را كاملاً انجام : و متعلقات اين است  :حمدي
  .بدهيم

مهم اينه كه هيچ چيز را نبايد ... بايد تلاش كنيم   :سميره
  .فراموش كنيم

گردم و به حفاظ آويزان بشوم تا منظورت اينه كه بر  :حمدي
  .آپارتمان را با صابون بشورم

  ...اگه اين كارو بكني عاليه     ,:سميره
  و اگر مارك صابون تغيير كرده باشه چي؟    :حمدي
  ...اين ديگه از بدشانسي ماست     :سميره
و اگر گفت كه اسم و نوع آن ... پس بايد از او بپرسيم   :حمدي

  يادش نيست چي؟
  .مسأله را اينقدر پيچيده نكن حمدي     :سميره
و به اين ... شه  مثل اينكه موضوع داره گسترده مي  :حمدي

  ...شه  آسوني حل نمي
  .كنيم به هر حال ما تلاشمان را مي    :سميره

  ]صداي عطيات از پنجره[
  !سميره خانم! ...  سميره خانم]از بيرون[    :عطيات
  !خانم بله عطيات ]دود به طرف پنجره مي[    :سميره
دزد اومده ... يكي اومده تو ... آپارتمان غرق آب شده   :عطيات

  .خونه من
  دزد؟    :سميره
  !خدايا امروز رو به خير بگذران    :حمدي
از آپارتمان من روي ديوار شما آب ... سميره خانم   :عطيات

  اومده؟
  ...كنم  فكر مي    :سميره
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  ...نه ...  بهش بگو نه ]هيجان زده[    :حمدي
  ...كنم  فكر نمي    :سميره
  .بينم آم مي من خودم مي    :عطيات
  .آد داره مي...  كفش بپوش زود ]به طرف شوهر[    :سميره
به هر . ترسم شك كرده باشه  مي]پوشد به سرعت مي[  :حمدي

بايد به ... لوله را باز گذاشتم ... حال من احتياط كردم 
وگرنه ... او حالي كنيم كه يادش رفته لوله را ببندد 

  ...چكس وارد منزلش نشده هي
در .... ولي ... كنيم  فهمونيم و قانعش مي به او مي  :سميره

  آينده؟
  كدوم آينده؟    :حمدي
  .وقتعي وارد آپارتمان بشي و با آب و صابون بشوري    :سميره
تونيم  اين دفعه مي... اين امكان نداره ... آب و صابون   :حمدي

تونيم حاليش  ولي دفعه بعدي مي... او را قانع كنيم 
  !كنيم يادش رفته با صابون بشوره؟

  حالا چه كار كنيم؟    :سميره
  .راه حل ديگري پيدا كنيم    :حمدي

  ]زنگ در[
  ]كند در را به رويش باز مي[... خودشه     :سميره
اي يادم   خدا را شكر به موقع رسيدم، برگه]در حال ورود[  :عطيات

رتمان غرق آپا... رفت براي وكيلم ببرم، اومدم ببرمش 
 آب ]كند به ديوار نگاه مي[... و شما بوديد ... آب شده 

  ...نشت كرده 
  ...اين طبيعيه     :سميره
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كي وارد آپارتمان من شده و اين ... ولي سميره خانم   :عطيات
  كارو كردي؟

كني در غياب تو كسي وارد آپارتمان  چرا فكر مي  :سميره
  ...شده

  ...چون اين كار عملاً شده     :عطيات
  چيزي هم دزديده شده؟    :حمدي
  ...نه     :عطيات
  .پس كسي كه وارد شده دزد نبود    :حمدي
  .فهمم به خدا نمي    :عطيات
كند و  لوله را باز مي... شخصي وارد آپارتمانت شده   :حمدي

  !حتماً ديوونه بوده... همين ... رود مي
  ...راستش حيرت آوره     :عطيات
  جيبته؟تو ... و كليد آپارتمان     :حمدي
  ...تو جيبمه     :عطيات
  پس چطوري وارد شده؟    :حمدي
  .از پنجره پاسيو    :عطيات
  !پنجره پاسيو؟    :حمدي
... اين يك درسه ... بستمش  بايد وقت بيرون رفتن مي  :عطيات

  ...بايد ياد گرفت 
  ...و پنجره پاسيو     :حمدي
  ...كافيه ديگه ... ساكت حمدي     :سميره
پنجره پاسيو نياز به بالا رفتن داره  ... اجازه بده بدونم  :حمدي

  ...اي باشه  و دزدي بايد اين كارو بكنه كه حرفه... 
  ...ايه  و مشخصه كه اين دزد حرفه    :عطيات
  .تمومش كنيد عطيات خانم    :سميره
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  ...دزديد  گفتيم اگه دزد بود پس بايد يه چيزي مي    :حمدي
ه اين مسأله من مطمئنم ك... گوش بده خانم عطيات   :سميره

شما بيرون رفتيد و ... انگاري بوده  اش سهل همه
  .يادتون رفت لوله را ببنديد

مسأله باز و بسته كردن ... يادم رفت؟ اين غيرممكنه   :عطيات
لوله آب خيلي مهمه، من قبل از بيرون رفتن آن را 

  .بستم
كنه كه نبايد  گاهي اوقات آدم چيزهايي رو فراموش مي  :سميره

  ...نه فراموش ك
  ...به خدا من     :عطيات
  ...ره  فقط خدا يادش نمي... حتماً يادتون رفته     :حمدي
  ...ممكنه     :عطيات
  ...به هر حال هر چه بود به خير گذشت     :سميره
  و شما؟ نظرتون چيه؟    :عطيات
  درباره چي؟    :سميره
  ...درباره اين آبي كه نشت كرده     :عطيات
  .اين معموليه    :سميره
  ...حتي اگر     :عطيات
و به ما اطمينان ... مثل اينكه ترسيدي خانم عطيات   :حمدي

امروز صبح كه با عصبانيت از اينجا رفتيد گواه ... نداري
... مان را نشان دادم  ولي من به شما حسن نيت... اينه

الان براي حال و آينده ... سميره قلم و كاغذ بيار 
وي ديوارمان يعني اينكه از طرف من، ر... نويسم  مي

هر اتفاقي بيفته من از اين لحظه به بعد مسئول خواهم 
  .بود
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  ...بفرما اين هم قلم و كاغذ     :سميره
  . بفرماييد]نويسد مي[    :حمدي
ولي ...  به خدا اين بيشتر از حد لزومه ]گيرد كاغذ را مي[  :عطيات

  .دانم من شما را تا آخر عمر بهترين همسايه مي
حمدي ما از يك چيز ... اده كم هست ولي يك چيز س  :سميره

  .ترسيم مي
  !ترسيم؟ مي    :حمدي
ترسم كه خانم عطيات از شدت  از اين مي... وجدانمان   :سميره

  ...احساسات ديگه آپارتمانش رو نشوره 
  .درسته    :حمدي
  .كنه و وجدانمان قبول نمي    :سميره
  .وجدانمان... بله     :حمدي
  .من يك پيشنهاد دارم    :سميره
  .بگو... بگو سميره     :يحمد

  ...من خواهش كوچكي از خانم عطيات دارم     :سميره
  .بفرماييد سميره خانم    :عطيات
همه خواهش من اينه كه اجازه بدهيد ما هم در شستن   :سميره

  .آپارتمان به شما كمك كنيم
  .پيشنهاد خوبيه    :حمدي
  !در امر شستشو به من كمك كنيد؟    :عطيات
  .هر روز صبح... من و همسرم     :حمدي
شما و همسرتان . ... ببخشيد... ببخشيد آقاي حمدي   :عطيات

  ...كنيد ولي  واقعاً مرا خجالت زده مي
... كنيم  خواهش مي... كنيد  اين خواهش ما را رد مي  :سميره

  .كنيم خواهش مي



                                                                                                       الكترا104
 

شه در شستن و پاك كردن كف آپارتمان  آخه مگه مي  :عطيات
اصلاً ... ه امكان نداره ن... شما را به خدمت بگيرم 

  اصلاً ... اصلاً ... درست نيست
هر روز صبح من و زنم بياييم و ... خورم  من قسم مي  :حمدي

صابون داري؟ مارك قديمي ... با آب و صابون بشوريم 
  چه نوعش؟... 

  !چه نوعش؟    :عطيات
بيا بريم ... ولي حالا ... گم  بعداً به شما مي... باشه بعد   :حمدي

  ...انداز و جارو را به من بده  خاك... بيا سميره .. .بالا
ولي اين درست نيست آقاي حمدي ... جارو بالا هست   :عطيات

  ...درست نيست ... اين درست نيست ... 
 خيلي ]روند در حاليكه بازوي خانم عطيات را گرفته بيرون مي[  :سميره

  .شيم خانم عطيات خوشحال مي
  !هشرف... اين افتخاره     :حمدي

  .شود ـ موسيقي صحنه تاريك مي
مدت زيادي . همان اتاق. شود صحنه روشن مي

  .اي جلو ديوار است كتابخانه. گذشته است
  !ات حمدي قهوه    :سميره
  ]دهد غرق كار است و جواب نمي[    :حمدي
  چيزي پيدا كردي؟    :سميره
  ...نه     :حمدي
تو در رابطه با اين موضوع داري خودتو خسته   :سميره

  ...نيك مي
 به توگفتم ديگر به آن موضوع ]گيرد سرش را بالا مي[  :حمدي

  غير از اينه؟... ديگه تمام شد ... كاري ندارم 
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  .اين چيزيه كه با هم توافق كرديم    :سميره
  ...ره  من هم داره يادم مي    :حمدي
  ...من هم همين طور     :سميره
و كرديم  وقتي به كارهايي كه يك سال تمام فكر مي  :حمدي

  .گيره ام مي كرديم خنده آنها را مسخره مي
كنم كه هر روز  وقتي فكرشو مي...  واقعاً ]خندد مي[  :سميره

انداز به دستمان  صبح خانم عطيات جارو و خاك
  ...داد مي

  ...شستيم  هر روز با انواع صابون سقف و ديوار را مي    :حمدي
عجيب اينه كه خانم عطيات دوست داشت ادامه   :سميره

و از اينكه كار ... هيم، يك روز نردبان هم به من داد بد
  ...را تعطيل كرديم از من گله كرد 

  !عجيبه    :حمدي
و ... تر اينكه ديد آپارتمانش چقدر كثيف بود  و عجيب  :سميره

  ...توانست آن را تميز كند  هيچكس مثل ما نمي
يكي دو ماه پيش منو ديد و گفت ... آد سميره  يادم مي  :حمدي

  .ست نداريد كار كنيد؟ جاروي نو براتون خريدمدو
  .اين حرفش توهينه    :سميره
ولي به هر حال من ... نه منظورش توهين نبود   :حمدي

  .جوابش را ندادم و به سرعت از جلوش رد شدم
  .كارمان اشتباه بود حمدي    :سميره
از ... گي به هر وسيله كه شده تلاش كنيم  ديگه نمي  :حمدي

  ...كنيم چيزي كوتاهي ن
اصلاً اين كار منطقي نبود كه طارق و ناديا با اين شيوه   :سميره

  .زنده شوند
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وقتي همه ترفندهايمان شكست خورد اين حرف ! حالا  :حمدي
  زني؟ را مي

دونم چه چيزي ما را واداشت كه تصور كنيم به  نمي  :سميره
  ...رسيم  مقصود مي

  ...واقعاً ... بله     :سميره
و ما در اين مدت مدام ... يك تجربه بود به هر حال   :حمدي

آن هم ... ها بار  ها و ده ده... اين تجربه را تكرار كرديم 
البته ضرر هم نكرديم ... به شكل ابتدايي و مضحكش 

  .هر تلاشي را نبايد مسخره كرد... 
به هر حال اين باعث شد كه سرگرمي ... حق با توئه   :سميره

  ]كند وپ اشاره ميبه ميكروسك[بهتري پيدا بكني 
  !حيف از آن همه عمر كه به بطالت گذشت    :حمدي
  ...كني  دير نشده، از اول شروع مي    :سميره
  .اي نيست چاره    :حمدي
ها گذشته، مهم اينه كه الان وقتت تلف  گذشته  :سميره

  ...و اين خيلي مهمه ... شه نمي
تونم به آن  الان اگه همه وقتمون را بذارم نمي  :حمدي

هر كتابي را كه ... خواهد برسم  ي كه دلم ميپژوهش
  .اي به جهل خويش باز كردم كنم پنجره باز مي

را » تمدن يونان«به همين دليل من هم دارم كتاب   :سميره
... هر وقت تمومش كردم ... زير بالشمه ... خوانم  مي

  ...توي كتابخانه ... اينجا ... ذارم سرجاش  آن را مي
  . من خودم را شناختم]زند  ميبا خودش حرف[    :حمدي
  ...اول قهوه تو بخور     :سميره
  ... بله ]گيرد فنجان را مي[    :حمدي
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  ...كنم طبق معمول سرد شده باشه  فكر مي    :سميره
از روزي كه اين ... به قهوه سرد عادت كردم   :حمدي

  .ميكروسكوپ را خريدم
... هر چه طلا و جواهر داشتم فروختم . نصف عمر  :سميره

لازمه كه ... ولي پشيمان نيستم ... اعتم با بندش س
  ...همه چيز را تجربه كنيم

... لازم بود كه آن خاك را تجزيه و تحليل كنيم ... بله   :حمدي
من از ميكروسكوپ ... هاي تكه تكه شده را  آن پوسته

كردم  خيال مي... فهمم  الان مي... فهميدم  چيزي نمي
  ...كه 

س تا وقتي كه اين خاك را  ي سادهخيال كردي خيل  :سميره
زير ميكروسكوپ ... هاي ديوار را  گذاشتي يا آن پوسته
  ...اسرار بر تو فاش شد 

مثل همه ... ولي اين خاك ... لوحانه  خيلي ساده... بله   :حمدي
نگاه كردن از اين تو ... همه اينه سميره ... خاكهاست 

  ...لذت خاص خودشو داره 
برم اينه كه مثل دانشمندان  ن لذت ميچيزي كه از آ  :سميره

  .شدي
. تونم روزي يك دانشمند شوم من نمي. مسخره نكن  :حمدي

  ...ولي من دانش را دوست دارم ... ديگه دير شده 
  ...من متعجبم ... كنم  من مسخره نمي    :سميره
چه دنياهايي ... چه دنياي عجيبي ... دنيا عجيبه سميره   :حمدي

... كوره  اين پشة...  نگاه كن بيا... زيرعدسي هست 
چه فرقي بين ... بيني  ولي اونو به اندازه يك فيل مي

  فيل و پشه هست؟
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  ...قبلاً به من يك مورچه را نشان دادي     :سميره
  به نظرت چطوري بود؟    :حمدي
  .مثل يك گاو    :سميره
هر چه كه اطراف ماست عجيب اندر . چيزهاي عجيبيه  :حمدي

  اين متوجه نبوديم؟چرا قبل از . عجيبه
  ...اي بود  براي اينكه ذهنمان مشغول چيز ديگه    :سميره
كنم و  بينم تعجب مي هر چه را كه الان مي! افسوس  :حمدي

  .فهمم چيزي از آن نمي
ما تا حالا نفهميديم آن خانواده كيا . اي نداريم چاره  :سميره

  كيا؟ كيا؟... بودند
  ناديا و مادرش و طارق؟    :حمدي
  آيا حقيقت دارند؟ يا فقط يك خياله؟... بله همونا     :سميره
  خيال؟    :حمدي
  من و تو؟... چه كسي مغز ما را ساخت     :سميره
آنها ... مغزمان؟ آيا چيزي توش بود؟ در آن وقت؟   :حمدي

تر از ما بودند، قبول نداري؟ تو يك روز به من  مترقي
  ...خواي يادت بيارم  مي... گفتي 

  ولي الان كجا هستند؟... خيلي خوب     :سميره
ديگه اين سؤال را . گوش كن سميره... برام مهم نيس   :حمدي

  مگر با هم به توافق نرسيديم؟. تكرار نكن
  ...به توافق رسيديم ... چرا     :سميره
الان چيزي كه مهمه زندگي ماست ... شو  پس ساكت  :حمدي

  .الان بايد زندگي جديد سودمندي را بسازيم... 
  ...رسته د    :سميره
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كتابي . شود حمدي دوباره مشغول كارش مي. سكوت
ها خط  دارد و زير سطر مداد را بر مي. كند باز مي

  .كشد مي
نگاه كن ...  كليدهاي پيانو به هم ريخته ]در حال كار[  :سميره

  .حمدي
  ...آره ... كنم  فكر مي... بله ...  نه ]مشغول مطالعه[    :حمدي
 اگر ناديا و مادرش و ]گويد ره مييكبا. كند سكوت مي[  :سميره

  خب چرا ما نباشيم؟... طارق فقط يك خيال بودند 
  ]آيد زنگ در به صدا در مي[

  .زنگ دره؟ ببين كيه    :حمدي
. حركت است حمدي بي. كند رود در را باز مي مي

  .شود سميره با خانم عطيات وارد مي
  !شب به خير استاد    :عطيات
  ! شب به خير خانم عطيات]كند سرش را بلند مي[    :حمدي
  !ايه عجب زمانه    :عطيات
  ! خيلي خوش آمديد]گيج[    :حمدي
  مزاحم شدم؟... به سلامتي ...  اوه ]به سميره[    :عطيات
  .ابداً... نه     :سميره
  ... ولي ]كند به ميكروسكوپ اشاره مي[    :عطيات
  منظورت ميكروسكوپه؟    :سميره
  اسمش چيه؟    :عطيات
  پ...سكو...ميكرو     :سميره
شو در آزمايشگاه  من قبلاً شبيه... دانم  مي... دانم  مي  :عطيات

فكر كرد قند ... دكتر برام آزمايش خون نوشت ... ديدم 
  ...خدا را شكر اين طور نبود ... خون دارم 

  قهوه برات درست كنم؟    :سميره
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من براي مسأله كوچكي خدمت ... متشكر ... نه   :عطيات
  ...رسيدم

  .ير باشهخ    :سميره
  .زردآلويم خواهر    :عطيات
  زردآلو؟    :سميره
يادت رفته سميره خانم؟ وقتي تو و ... گم  ام رو مي گربه  :عطيات

  آقاحمدي براي شستن آپارتمان اومديد؟
حالا چه جاي اين . كه بعدش به عهده شما شد  :سميره

  !حرفاس؟
  ...به خدا منظوري ندارم     :عطيات
   داره؟خوب به ما چه ربطي    :سميره
به خاك مادرم قسم كه منظوري ندارم ! ناراحت شدي؟  :عطيات

  .خواست تو رو ياد گربه زردآلوييم بيندازم فقط مي
  .اي زرد و كوچك گربه... يادمه     :سميره
  ...كاملاً     :عطيات
  خب چشه؟ چي به سرش اومده؟    :سميره
. يك خدمت كوچك... منظورم درباره اونه ... هيچي   :عطيات

النفس هستيد و اين كرامت شما به من  يمشما كر
  ...ده جرأت مي

  .بفرماييد    :سميره
براي يك ... حكايت اينه كه من عازم سفر هستم   :عطيات

دادگاه حكم داده كه آدم واردي را براي تقسيم ... هفته
زميني كه مال من و برادران شوهر مرحوممه به عنوان 

  ...حكَم بفرسته 
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وانيد زردآلويتان را توي آپارتمان تنها ت بنابراين نمي  :سميره
  ...بگذاريد

  !خدا پدرت را بيامرزه    :عطيات
  ...بايد از او پذيرايي بشه     :سميره
  .يك يا دو هفته    :عطيات
  .بفرمايند... خيلي خيلي خوش آمدند     :سميره
  .از صميم قلب متشكرم... ممنونم سميره خانم     :عطيات
  خورند؟ نم غذاي مخصوص ميزردآلو خا... ببخشيد     :سميره
  .غذاي روزمره... نه     :عطيات
  مثلاً؟    :سميره
  ...او عادت داره صبحانه شير بخوره     :عطيات
 فقط شير؟ يا چاي و ]دارد سرش را از روي كتاب بر مي[  :حمدي

  شير؟
  .با بيسكويت... فقط شير     :عطيات
  بيسكويت؟    :حمدي
شخاشي يا بيسكويت يا نان سوخاري خ... بله   :عطيات

  .هاي نرم خوردني
  ...يا نان تست     :حمدي
  تا حالا چيزي درباره نان تست نشنيدم؟    :عطيات
  ...يعني قطعه ناني كه روي آتش برشته شده باشه     :حمدي
منظورم اينه كه بيسكويت يا نان ... هر چه هست   :عطيات

  .سوخاري يا از اين چيزها توي شيرش خرد بشه
  .اين مال صبحانه    :حمدي
  و نهار؟    :سميره
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يعني يك قاشق و ... همان غذاي عادي منزل ... نهار   :عطيات
و روي سبزي هم گوشت تكه ... روي قاشق سبزي 

  ...تكه شده 
  و شيريني؟    :حمدي
  ...اي  يا نان خامه... اگه باشه مشتي سبوس     :عطيات
  و ميوه؟    :حمدي
به او واالله من يك دفعه نصف سيب با يك فنجان شير   :عطيات

  ...دادم
  سيب؟    :حمدي
  ...هر چه هست ... يا يك موز     :عطيات
  .خورانيم قهوه چي؟ به وسيله بويش به او مي    :حمدي
  ! بله استاد حمدي؟]شود متوجه مي[    :عطيات
  .كنه شوخي مي    :سميره
  ...متوجهم     :عطيات
مطمئن باشيد عطيات خانم زردآلوي شما نزد ما در   :سميره

  ...هد بود آسايش كامل خوا
به هر ... هر چند استاد حمدي مدتيه ... من مطمئنم   :عطيات

  ...حال نيازي به گفتن نداره 
  ...چه كار كرده ... بگو     :سميره
  ...گردونه  بينه روشو بر مي هر وقت منو مي    :عطيات
او را ببخشيد خانم ... مطمئن باشيد منظوري نداره   :سميره

   ...عطيات اين روزها فكرش مشغوله
  ...االله  چي فكرشو مشغول كرده؟ بلا دوره انشاء    :عطيات
  ...نويسه  داره يك كتاب مي... ابداً ... نه      :سميره
  كتاب؟    :عطيات



  113                                                                                              مپرده سو
  

  ... موضوعيه كه براي شما خيلي اهميت داره ]رو به او[    :حمدي
  !براي من؟    :عطيات
اين براي شما مهم نيست كه يك كيلو گوشت ... بله   :حمدي

  مليم باشه؟نيم 
  !يك كيلو نيم مليم؟ كجاست اين جماعت؟    :عطيات
  ...همه جا     :حمدي
  ...شنوم  الان دارم مي... واقعاً ... فقط نيم مليم؟     :عطيات
  ...بدون پرداخت حتي يك صنار ... شايد هم مجاني     :حمدي
  اين كجاست؟ هست يا فقط يك روياست؟    :عطيات
  ...ي اول يك رويا بود ول... اين يك رويا نيست     :حمدي
ايم كه يك كيلو گوشت مجاني  يعني ما آن روز زنده  :عطيات

  بخوريم؟
  ...و شيريني ... ميوه ... سبزي ... و حبوبات     :حمدي
  اين حرفها چيه استاد حمدي؟    :عطيات
  ...و روزي خواهد شد ... بايد بشه     :حمدي
  ...همه مردم ... خوريم  مجاني مي    :عطيات
مگر فرقي هم داره خانم ... ثل نفس كشيدن م  :سميره

  عطيات؟
  ...ولي ... هوا زياده سميره خانم     :عطيات
  .غذا هم بايد زياد بشه    :سميره
  ...ره  اين حرفها توي كله من نمي    :عطيات
كردند كه انسان به كره  اون قديما مردم فكرشو نمي  :حمدي

ش را خواب... كردند  و فقط به ماه نگاه مي... ماه بره
كردند و در  و تصور مي... كردند  ديدند و آرزو مي مي

  ...خيال بزرگ شدند



                                                                                                       الكترا114
 

  ...تا اينكه خيال به حقيقت پيوست     :سميره
اش درباره ماه و موشك و  ها همه روزنامه... درسته   :عطيات

  .نويسند سفينه مي
غير از اينه؟ چون فاصله ... و خيال به حقيقت پيوست   :سميره

شايد هم كمتر ... به اندازه يك تار موه حقيقت  و رويا 
نقش و انتقال بين ... اي نباشه  شايد هم اصلاً فاصله... 

و چه بسا ممكنه اين دو ... آنها كاملاً عادي و جديه 
  غير از اينه حمدي؟... يكي باشند

  ...همين طوره     :حمدي
  !چه شيرين و گوارا! غذا مثل هوا    :عطيات
كلمه ... ديگر گرسنگي نخواهد بود .. .بله خانم عطيات   :سميره

و كودكان ما اين ... گرسنگي از بين خواهد رفت 
از مادرهاشون . سخن ما را در آينده خواهند شنيد

  !مادر گرسنگي چيه؟: پرسند خواهند شنيد و مي
  .شنوم اين چيزهاي عجيب رو دارم از شما مي    :عطيات
  !؟تر از سفر به كره ماه است يعني عجيب    :سميره
من تا ... ها نيست  براي اينكه چنين حرفي در روزنامه  :عطيات

حالا از كسي نشنيدم كه يك كيلو گوشت نيم مليم يا 
  .نه امروز و نه صد سال ديگه... مجانيه 

  ...مشكل همين جاست     :حمدي
  !مشكل؟    :عطيات
مثل همان خواب ديدن ... بينند  مردم چنين خوابي نمي  :حمدي

  ... سفر به كره ماه 
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بيني كه بشريت مانند كودكي  چرا حمدي؟ مگر نمي  :سميره
اش فكر  است كه به اسباب بازي خود قبل از لقمه

  كند؟ مي
گويي آنهايي كه به فكر بشريت هستند و  چرا نمي  :حمدي

و به ... بينند گرسنه نيستند  براي آنها خواب مي
  .كنند گرسنگي ديگران اصلاً فكر نمي

من يقين دارم آنچه را كه گفتي خواهد .. .به هر حال   :سميره
جذابيت تصور سفر كردن به ماه نزد آدمها از : شد

  .تره جذابيت تصور مرگ گرسنگي قوي
چون با از بين رفتن گرسنگي بردگي هم از بين خواهد   :حمدي

غذا همان آزادي ... ها  بردگي افراد، بردگي ملت. رفت
  .است

ظهر نزديك . ام رسنه جماعت من گ]با صداي بلند[  :عطيات
 با اجازه برم ]شود از جايش بلند مي[... دادگاه نهار خوردم 

  بالا يك لقمه غذا بخورم؟
  .بنشين با ما شام بخور    :سميره
زردآلو را ميهمان نزد ... ممنونم ... زنده باشي سميره   :عطيات

  .گذارم شما مي
قبل از اينكه بري . مطمئن باش! به روي سر و چشم  :سميره

  .فر اونو بيار اينجا اصلاً نگران نباشس
خوب و خوش و سلامت ... خيلي خيلي ممنونم   :عطيات

  ...باشيد
  ]گردد كند و بر مي سميره تا دم در مشايعتش مي[

  .كنه اي فكر نمي جز به مصلحت خودش به چيز ديگه    :سميره
  عنوان كتاب؟ نظرت چيه؟    :حمدي
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  .بگذار تموم بشه بعد    :سميره
... ولي عنوان كتاب بايد جلب توجه كنه ...  درست اين  :حمدي

چون علمي ... خوام  عنوان علمي براي كتاب نمي
  ...نيست

  ...كتابي است تخيلي نه علمي ... دانم  مي    :سميره
من دانشمند ... چون رويا جلوتر از علم است ... كاملاً   :حمدي

 و... يك دانشمند واقعي ... طارق دانشمند بود ... نيستم
چون به من امكان داد آن ... اش كاملاً علمي بود  پروژه

ها و  توان و برداشت. بر اساس علمي... را بفهمم 
ولي من زمينه را ... هايش خيلي گسترده بود  تطبيق

چون طارق حتماً ... كنم  براي بازگشت طارق فراهم مي
  ...گردد  باز مي

  گرده؟ يعني بر مي    :سميره
ولي تا وقتي ... دانشمنداني مثل او . ..خود طارق نه   :حمدي

بايد ... برگرده لازمه كه دنيا آماده كمك به او بشه 
و با تمام خون و ... ور بشه  همه دنيا تصوراتشان شعله

  .رگ و وجودشان در اين رويا زندگي كنند
ها   مثل ديگران كه در قصه]كند به كتابخانه اشاره مي[  :سميره

  ...زنده ماندند 
هاي ولز و ژول ورن و ديگران در رابطه با  قصه... ه بل  :حمدي

... هاي فضايي  ها و سفينه سفر به ستارگان و موشك
ها دنيا را در تخيل و رويا فرو برد و پس  همه اين قصه

به ... از آن به راحتي به دنياي علم منتقل شدند 
  ...واقعيت

  ...در حرف تو حمدي رنجي بزرگ نهفته است     :سميره
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  .دونم بله مي    :حمدي
  .خود طارق گفت    :سميره
بله گرسنگي اسلحه سيطره و استبداد و عبوديت بشر   :حمدي

  ...به بشر است 
خواهند  و به همين دليل است كه زورمداران نمي... بله   :سميره

  .اين اسلحه از دستشان بيفتد
بله، اين همان مانع و مشكلي بود كه طارق با آن   :حمدي

ها را روشن كرد كه با تمام   بايد ملتپس... رو بود روبه
يافتني  خيال و اشتياق به اين هدف دور اما دست

  .ها غذا براي همه دهان: برسند
  ها؟ غذا براي همه دهان    :سميره
آن همان چيزي است كه خانم عطيات گفت ... بله   :حمدي

  ...ده  حرفي است كه عقلم به آن قد نمي
... هر روز ... ردم تكرار كرد اين آرمان را بايد براي م  :سميره

  ...هر دقيقه تا به حقيقت بپيوندد ... هر ساعت 
  ...من آن را باور دارم     :حمدي
  خواي؟ قهوه نمي... بنويس حمدي     :سميره
  .متشكرم... الان نه     :حمدي
آيا ... دونم   نمي]كند در حال رفتن به ديوار نگاه مي[  :سميره

  ... كنار اين ديوار ...كتابخانه را اينجا بگذارم 
  چرا؟    :حمدي
  ]رود بيرون مي[... هيچي ... هيچي     :سميره

ناپذير مشغول نوشتن كتابش  حمدي با تلاشي وصف
. شود صداي پيانو از بيرون شنيده مي. مكث. شود مي

  .همان آهنگ ناديا. شود آهنگي زيبا نواخته مي
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! ... ناديا ]رود با صداي بلند از جايش به طرف كتابخانه مي[  :حمدي
بعد به سمت در و ... كند  به ديوار نگاه مي[! ... ناديا! ... ناديا

اين تويي كه داري پيانو !  سميره]كند به بيرون نگاه مي
در . گردد به طرف كتابخانه چون رؤيازدگان باز مي[!! زني مي

  ].حالي كه صداي نواختن پيانو همچنان ادامه دارد
  
  
  پايان

  



  

Electra 
======= 
Characters 
Named: Samireh, Mrs. Atiat, Nadia, Hamdi, 
Tareq 
Unnamed: Mother 
 
The play is a modernized adaptation of Electra, 
play by Sophocles.  
Inspired by Electra myth, the playwright has 
adopted a modern approach toward the story.   
After leakage of water from the ceiling, the story 
is narrated in flashback. In other words; the play 
turns into the story of Electra, her mother, 
Clytemnestra, and her brother, Orestes. Each 
age demands its own  
way of thinking. The men of the 21st centuray 
can not live based on rules and lifestyle of the 
ancient Greek. The world is always changing. 
Hamdi or Tareq is Orestes and Samireh or Nadia 
is Electra of this ultramodern age. So there is a 
complicated unity between the "atom age" and 
ancient Electra. The story can encompass all 
21st mankind. 

  
  
  
  
  
  



 

  :انتشارات نمايش منتشر كرد
  
  .هومن بابك: ، نويسنده)پژوهش (هاي هند ـ عروسك1
  .مرضيه محبوب: ، نويسنده)نمايشنامه (پيشوني ـ ماه2
  .ايرج طهماسب:  نويسنده،)نمايشنامه (طيفـ داستان ل3
  .پور پوپك عظيم: ، نويسنده)پژوهش (يـ بوكه بارانه و هوله باران4
  .پور بهروز غريب: ، نويسنده)نمايشنامه (ه تلخ طلاصـ ددو جونور و ق5
به ، )مجموعه نوشتارها درباره تئاتر كودك و نوجوان (لـ پرواز پروانه خيا6

  .منوچهر اكبرلو: كوشش
پور، چيستا يثربي، محمد  اردشير صالح: ، نويسندگان كودكـ پنج نمايشنامه7

  .برومند و محمدرضا يوسفي
: ، نويسندگان)1هاي تئاتر ديني ـ  مجموعه پژوهش ( نمايش در حريم هشتمـ8

اجه رضا عباسي، احسان مقدسي، پيام فروتن، علي امير رياحي، سعيد خو
  .افضلي، ليلا حسين زاده

  .حسن بيانلو: ، نويسنده)2هاي تئاتر ديني ـ  مجموعه پژوهش (حيرت وادي ـ9
 فدايي حسين سيد حسين: ، نويسندگان)نمايشنامه (هاي سرخ و نازلي ـ دست10

  .و سعيد شاپوري
 ـ رستگاري در شب دور، مهتاب بر زمين و عشق نام ديگر توست11
  .دي ايوبي و ميلاد اكبرنژادطلا معتضدي، مه: ، نويسندگان)نمايشنامه(

د ابراهيميان و محم: ، نويسندگان)نمايشنامه (ـ سه روز ابدي و ديده بيدار12
  .سعيد تشكري

: ، نويسندگان)نمايشنامه (و عاشقانه تا هشت بشمار...! ـ زندگي شايد13
  .راالله قادري و چيستا يثربينص
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